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 مقدمه

شخصی نیات  -های نفسانیتمایلی و خواستهمردم بنابر الگوهای . مختلف است یهاو دیدگاهعقاید مملو از  انسانیی جامعه

ی فکر تنوع های موجود بر روی زمینشود گفت که به تعداد انسانبه صورتی دیگر می. رفتاری و اخلاقی متفاوتی دارند

 اصول زیستی و اصول رفتاری مردمالبته این گوناگونی و تعدد افکار و رفتار، در حکم این قضیه نیست که . موجود است

تنوع ین زمی موجود در سیاره یعنی به تعداد مردم. باشندمی جور به جورو  گونهبه گونه همانند فکر و عمل آنان خیلی 

رنگارنگی و  یانسان نژادهاینفسانی و با وجود تعدد نیست و  جاری ایقاعده چنینه واقع ب. باشدمیموجود  یو اخلاق یرفتار

-مردم نمی. باشندمی و در حد انگشتان یک دست محدود رفتاری مردم بسیاراخلاقی و فکری ، های کنش، آنان اتتفکر

چه اگر . نمایندکلان را با خود همراه ی خواستی و تمایلات شخصی زندگی کنند و یک جامعهخودتوانند بر اساس مبانی 

اگر باز هم و . بودندقرار بر این بود، پس همه افراد جامعه همین نگاه را داشتند و باید در ستیز و جنگ دائمی و پیوسته می

بستر زیست نبود و جنگ و  زمینبستر  باشد، ناچاراً افراد و تنازعات تعارضات ما در اختیارداینیز بود که بستر زندگی قرار می

مدام با عقاید خود بجای آن باید برای دفاع از زندگی نداشتند و  یین صورت مردم هنگامهر اد. گردیدمی همیشگیستیز 

 اووجودی  جوهری و ذاتو اولویت  کشیدپر میآدمی  از زندگی نزیست ماهیت با این حساب. ودندبهمنوعان درگیر 

 . بودمی برای اثبات خودو قدرت بکارگیری نیرو 

با وجود این همه مفاهیم در جامعه، انسان نیاز به زندگی دارد و باید بتواند بسترها را به صورتی فراهم نماید که  به هرروی

تصورات و همان  گفتاراین . نمایدبازسازی  ی وبازنمایبرای زیست خود را  ی متعادل و متناسببهتر زندگی کند و نظام

بر آن همیشه  ی جهانیگراصلحنخبگان  و است پدرام و آرمانی در سیاره زمینی نظام برپایبرای  جوان صلحآدمیی هاهپندار

ریزی سراسری در گستره جهانی ندارد و در شرایط کنونی آمایش برای صلحجهان ما دانیم اما می. اندکوشش و تلاش داشته

این نوع از نگرش . کندمبارز میکوبد و طلب جهان گرفتار نوعی از نگرش است که هر روز و هر ساعت بر طبل جنگ می

جهان است و همه سطح نیست، بلکه دیدگاهی کلان گستر در  و یک فرد و چند فرد قلیل وابسته به یک کشور و دو کشور

در نظام  "و تغیُر حاکمیت سیاسی انقلاب سیاسی" این نگرش اساس پایه ریزی مفاهیمو . جوامع در این چالش گرفتارند

زمین، ریشه در این  سیارهجهانی در گوشه و کنار و تغییرات و تحولات تحولات جهان بوده و انقلابات کارکردی تغییرات و 

در بستری از و حاکمیتی، و تحرک سیاسی برای دگرگونی رژیم سیاسی انقلاب   ،شورش ،جنبش هر. نوع از دیدگاه دارند

بنابر این . دنگیرصورت می "حق طلبانه یگرایآرمان"انداز چشمو حرکت به سمت  "زمینه موجود"باطل بودن نگرش 

از روزی که جهان ماهیت نبوده و زمان مشخص مکان و و یا یک مربوط به یک ملت و یک بوم گرایانه مبارزهنگرش 

چرا که انسان انسان است و قرار نیست . ریق شده و احتمالا تا ابد باقی خواهد ماندتزبشر ، به بستر زیست هجامعوی پیدا کرد

اعتقاد دارم ":داردبیان می در صفحه دوم کتاب خودپزشک فرعون مصری سینوهه . پیدا کندفطری و ماهیتی  تغییرانسان 

 . "صد هزار سال از او بگذردکند، ولو یککه انسان تغییر نمی



تا باطل را سرکوب و  کنندداری جنگ میای میدانعدهدارد و همیشه از جامعه بشری دست بر نمینگرش نوع این  اینکه

ها هزار سال است و هزاران و شاید ده ها داردانسانما  تاریخیو نگرش ، دقیقا ریشه در بینش حق را نمایان و پایش نمایند،

گرا نبوده و همیشه میل بر تخریب اما به واقع این نگرش هیچ گاه ساخت. که بشر با این نوع از نگرش خوی گرفته است

ها در دارد با تحلیل انواع نگاهپیماید و تلاش را میمغایر با این گونه از نگرش این نوشته دقیقا خط لذا است که داشته است، 

را برای جوامع "صلح و ساخت"رسان برسد و نگرش هایگر و آسیبهای تخریبجوامع به تبیینی ویژه برای گریز از نگرش

هائی که ظاهرا از صلح افراد و گروه زیرا که بسیارند. پیش رو استاست که کار سختی در البته مشخص . ترسیم نماید

 برایدر نظر دارد  نویسنده. نمایندو یا اینکه تعابیر و تعاریف دیگری از صلح مطرح می شناسندصلح را نمیاینکه بیزارند و یا 

 ترسیم و با نقبی زدهشناسی شناختی و انسان، الزاما به دو رویکرد مطالعاتی مردم عهای آدمی در جواممجموعه نگرش تبیین

های رابطه در کلان بستر جامعه، "فرهنگ اجتماع و نگرش انسانی"دو عنصر  اثرگذاری/های وابستگیفرایند و تحلیل

در  کلان مفهومی جوامعی با مطالعهاست که بر این مبنا . دنمایگذاری نقشرا فرهنگ و نگرش تعاملی یا ترکیبی  -تقابلی

 های رفتاری متنوع وفکرها و شیوهتوجود طرز  علیرغمبرداشت مفاهیم نظری و عملی از میدان جامعه و و بشری تاریخ 

مردم در معمولا  اعتقاد دارد که وکم دانسته بشری حا را بر جوامع نگرش اصلینوع  سه درکل ،بین مردمبسیار گوناگون در 

 واره در فراگردهای مدیریتی و تحرکات تودههستند ک هاو این سه نوع نگرش. سیلان و جریان دارند ینگرشوجه  سهاین 

-نگر و ساخت، نگرش تعاملجویانهنگرش مبارزه"با عناوین نگرش این سه نوع . امع دخالت موثر و هدف گذار دارندجو

و به . گردانندبرساخته میکنند و رنگ و فرهنگ هر جامعه را مفاهیمی مشخص بر جامعه ایجاد می "خنثی، نگرش گرایانه

 . خورده استگره تجریدی و یا ترکیبی با صور فوق نوع نگرش  سهبا  و هر جامعه هر فردطور معمول زندگی 

 (اجتماعی)جمعی -(شخصی)های فردیشنگر

غیر از  یا بینش اما نگرش. ستاو معرض دیدآنچه در نگریدن فرد بر بر دارد دلالت اسم مصدر فعل نگریدن است و نگرش 

و مفهومی از آن است، که جهان یا  برسازی نمودهرا  " فرد نوع دیدن و دیدگاه" فلسفی معنایادبیاتی، دستور زبانی و معنای 

 را "جهان پیرامون و خودش"به  این موضوع همان نوع نگاه انسان و گرددهستی با چه کیفیتی در منظر فرد پدیدار می

 متبادر نمودهرا  ذهن لی از ذهن بر بیرون و از بیرون برالعمعکس نگرش دو فرایندلذا مسلم است که . نمایدسازی میمفهوم

یا اکنش وهستی و تبیین کنش و سی وار در بابی هنذجنبشی نگرش . سازدرا حاصل می« نگاه و شناخت» و دو عنصر

و درک مفاهیم هستی کیفیت شناخت و چگونگی بر این اساس است که . است و به عکس هستی بهفرد رفت و برگشت از 

نگرش او را مفهوم  حالت، نوع نگاه و نوع بینش فرد را مشخص کرده و برداشت و استنتاج از وجودو شیوه نوع  همچنین

گرایانه به هستی دارد و یا اینکه برداشت متافیزیک از گردش روزگار دارد؛ اینکه فرد نگاه مادیبرای مثال . دننمایسازی می

نگرش حال با این . «پیرامون خود استو الگوی نگرشی فرد به محیط  بینی فردی وجهاننوع نوع بینش یا »همان مفاهیم 

کنیم اصل است که قبول می همین بر مبنای. تواند تفاوت داشته باشدیا دیدگاه و تصورات برداشتی هر فرد با فرد دیگر می



خویش را  زندگیشیوه و هر فرد بنابر دیدگاه و قوای فاهمه خودش است که  عدد بودههای متجامعه مملو از نگرشهر 

هر فرد را فطری فردی است و شخصیت  هایکه سازنده رفتارها و کنش "نگرش فردی" همجوار با. نمایدمی طراحی

با آنکه نگرش . گرددمحسوب می "نگرش اجتماعی"نگرش در جامعه جاری است که نوعی دیگر از ، نمایددهی میشکل

شخصیت یک اجتماع گر فرهنگ و ، نگرش اجتماعی بیانباشدهر فرد میی نیات شاخصفردی نشان دهنده مختصات و 

و با این ترتیب، نگرش فردی شخصیت . دهدمی تشکیل را ویهای درون جامعکلیه کنشکه روح و جوهره  مشخص بوده

به بیان . دهدمی نشانجامعه را  بودنو نوع  بودهفرهنگ جاری هر جامعه بیانگر سازد و نگرش اجتماعی نیز فرد را می نقش

اجتماعی مفهومی است که  د، ولی نگرشنتک تک افراد جامعه دارامیال و نیات تصورات،  فردی دلالت بر هاینگرشدیگر 

 نکته حائز اهمیت آن است که. با فرهنگ اقلیمی همان مردم گره خورده استبرخاسته و ( بوم و مردم)از بطن جامعه

بسیاری موارد /و در برخی نداشتهاقلیم بومی یک کلان نگرش  مفاهیم سازش کامل باتطابق و فردی  -شخصیهای نگرش

و  باشدجامعه میهای فردی مربوط به تک تک افراد نگرشبدین مفهوم که . وجود داردبین این دو تباین و ناسازگاری 

 را( یک کشور)ولی نگرش اجتماعی یک اقلیم تقریبا یکسان است و مردم یک بومد، نای دارو پراکندگی گسترده گونیگونه

ها تفاوت ،نوع نگرش این دوعلیرغم اینکه  رویهمین به . کنندشناسائی می با همان نوع نگرش فرهنگی خاص همان بوم

زیستی و هم هایدر فراگردولی نسبت به هم دارند،  ئیمتفاوت و مجزا هایماهیتو را دارا بوده و اختلافات فاحشی 

 و ؛دکننیک هدف نشانه را رصد میو مفهومی ی ه هم رسیده و در یک قالب معنایب کلیدیهمسازی اجتماعی، در یک نقطه 

  . است میهن و ملیتمفهوم آن هم 

 ر جامعههای ریخته شده بدر پرتو نگرش رابطه فرد و جامعه

 هر در این حالت. باشدمستقل داشته و از جامعه مجزا می ماهیتی ،از نظام جامعویو جدا مجرد  هویتیک به عنوان  انسان

 -فطری ی خودخواهانه و انحصارطلبانههافراگردو در ویژه و مخصوص به خود دارد و مقاصد امیال  ،نفسیات (فردم)انسان

برای بیان . نمایدرا صرفا برای خود منظور می منابعهمه ، فردی منافعدر جهت کسب پسندد و خودش را میفقط ذاتی، 

گریزی به مفاهیم خودآگاهی و  است در این مقطع لازم انسان،  شناسیشناختی و روانبهتر از مفاهیم درونتر و فهمروشن

غیر از تعابیر خودآگاهی و ناخودآگاهی به صورت دیگری شناسی مفاهیم در علم روانهرچند که شاید . خودآگاهی زده شودنا

خودآگاهی را به گرایانه و ناد، ولی نویسنده قصد آن را دارد که خودآگاهی را به مفاهیم انساننفرازهای بعدی تلقی شو

امور غیرانسانی یا حیوانی و اعمال آگاهانه منطبق با  اعمال ناآگاهانهرو پیش تفسیردر زیرا که . ند دهدضدانسانی پیومفاهیم 

استنی ویه مفاهیم حیوانی و غیرانسانی را به امور غیرارادی و ناخنویسنده در این قضلذا است که  .شوندمی تعبیر امور انسانی

ن روی این هم از آ. کندوصل می واریبا قصد و نیت را متصل به امور خودآگاهی انساننماید و امور ارادی و متصل می

گاه  دهند، ولی افراد نادان و ناآکنند و لذا رفتارهای انسانی بروز می دانند چه میو نهان آگاه می داناهای است که انسان



نوع دوم لذا افراد نوع اول افراد فهیم و آگاه و دانا و افراد . دهندانجام می  گرایانهانسانی و حیوانهستند که رفتارهای ضد

ای البته همانطور که هیچ قضیه. کنندگرایانه و ضداجتماعی را عمل میاعمال غیر انسان هستند که عامی و نادانافراد 

این بدان مفهوم است که نباید . قطعی و مطلق نیست، لذا مفاهیم دانایی و نادانی در چارچوب تعریف فوق نیز مطلق نیستند

بودن مقولات مورد نظر، باید توجه داشت که تعاریف نسبی  بیان با بلکه. تمامی افراد عام را نادان و حیوان گرا تلقی نمود

چون قضایای ذکر شده کلی و و  .باشندمی را دارا صرفا ماهیت نمادگونگی برای تمیز بین دو هویت دانا و غیر دانا فعلی

  .باشدمی کلی هستند، لذا حکم نیزنسبی 

بعدی و جوامع بشری نیز دو ماهیت فرهنگی و کارکردی بعدی بودن هویت انسان است که همین دوبه هرروی با توجه به 

این موضوع هم بدان جهت است  .دنشودر جامعه هویدا و آشکار میهای پارادوکس و متناقض د و کنشنگردمیدو وجهی 

فرد آگاه و دانا رفتارهای . کندیعنی هرجور بفهمد، عمل نیز می د؛نریشه در فهم و شعور او دار اعمال انسانرفتارها و که 

های کنشبه بیانی دیگر . دهنداجتماعی و فرد ناآگاه رفتارهای ضد انسانی و برخاسته از هویت حیوانی را انجام می -انسانی

شناخت مناسبی از دلیل وجود خویش و نیز بستر آدمی چون و  ناخودآگاه او هستندانسانی برخاسته از ضمیر حیوانی یا ضد

همه چیز با گرفتاری در مفاهیم ابهام در زیست، با تحرک و فهم در بعد حیوانی خود در این حالت زیست اجتماعی ندارد، لذا 

 داز تعدا ترکیبی با ی انسانیجامعهیک در  این راستا است کهدر  .کندو زیست اجتماعی را درک نمی خواهدرا برای خود می

 ،رابطه مجرد درفرد هر  نفسانیوجودی و ماهیت  (حیوانیهایبا همان شاخص)هاکوچک از انسان وبزرگ  هاییا گروه

برد را برای هر فرد یعنی . کندباخت پیدا می -برد تناسبی مفهوم با یمعنای( در جامعه فردها دیگر)تقابل و تعارض با دیگران

ها ها و بیشترینکند تا به بهتریناین همان قانون جنگل است که هر فرد مبارزه می. خواهدمیخود و باخت را برای دیگران 

برای )و باخت( برای خود)است، که معادله برد« گرایییا شخص خودبرای»این همان مفهوم . برای خود یا خانواده خود برسد

او . یابددر ورای این مفهوم است که تئوری هابز اندیشمند انگلیسی عینیت مسلم می. دانگردمی نماییمفهومرا ( دیگران

می د وضعیت خود، در جنگ و مبارزه دایداند؛ یعنی اینکه هر انسان برای کسب منابع بیشتر و بهبوانسان را گرگ انسان می

در بعد متضاد نیز انسان موجودی اجتماعی است که باید جامعه پذیری داشته باشد و قواعد اما . جامعه قرار داردبا دیگر افراد 

( فردها گروهی از)پرستی که فرد نسبت به وجود خود دارد، در جامعهنگرش خوددوستی و خود آن. زیست جمعی را بپذیرد

برای به دست آوردن و انسان  خواهد بود ائمیتیز و جنگ دجامعه آکنده از سزیرا که در این صورت . جا بماندتواند پابرنمی

سازی برای مفهوم لذا. در جنگ با دیگران باشد پیوستهو باید  کندو زمانی برای زندگی کردن پیدا نمی وقتمنافع خودش، 

و زندگی  کند که برای زنده ماندنمی قبولیابد و انسان اجبار می "(گرامسالمتحالت )گرایییا جامعه انسانی یجامعه"نام 

، زیست جمعی را و با اهمیت و در مفهومی کلانگذارد  کردن، بهتر است منابع موجود در زمین را با دیگران به شراکت

شود، این بعد کنشی فرد اجتماعی، برخلاف مفهوم قبلی که از ضمیر ناخودآگاه حیوانی فرد انسانی برخاسته می. بپذیرد

                                                           

 برداشتی از هویت پارادوکساجتماعی بودن است و  -باید توجه داشت که مفهوم حیوانیت در اینجا مفهومی از ضد انسانی.  

  . باشد ومنظور حیوانیت مطلق نیستآدمی میو دوگانه فطریت 



این کنش دقیقا ریشه در ضمیر  .باشد و پیوند جدی با نهان انسانی فرد داردمی فرد خودگرایانه برخاسته از مفاهیم انسان

  .باشدخودآگاهی انسان دارد و از مفاهیم حیوانیت دور می

که های ارادی های غیر ارادی که وابسته به ضمیر ناخودآگاه فردی هستند، پیوند با بعد حیوانی و کنشین وصف کنشابا

گرایی هر فرد انسانی دقیقا بنایراین حال که انسان. گرایی دارندپیوند در بعد انسانباشند، میوابسته به ضمیرخودآگاه فردی 

لذا این  یابد و فرد اجتماعی با قبول دیگران است که به اجتماع مطلوب راه می یابد،ها عینیت میدر پذیرش دیگر انسان

ناخودآگاه خود،  گیری از مفاهیم حیوانی  و کنترل ضمیرکه هر فرد اجتماعی با فاصله است؛ «جامعه پذیری»ن مفهوم هما

جامعه قرار کلیت ضوابط و شرایط زیست جمعی یا  د،قواع آیین،بندی برسد و تابع جامعه و جامعه قبول ماهیت و قواعدبه 

از قواعد جنگل همین مفاهیم است و هر فرد اجتماعی با تمکین به اصول اجتماعی و  دوری و اجتنابدرستی پس به. گیرد

است در این تناسب . نمایددیگر افراد جامعه فراهم می و، بستری از زیست مناسب را برای خود، خانواده خود ی انسانیجامعه

 -قبلی با مفهوم بردی یعنی معادله. دنیابمی واقعی ران و یا باخت برای خود و دیگران عینیتبرد برای خود و دیگکه مفاهیم 

راز برای برد و باخت هم ت)باخت -باخت یا برد و -بردی به معادله (برد برای خود و باخت برای دیگران)ی گرایدر فرد باخت

در با این حساب است که . گردددر سرتاسر جامعه پراکنده میمطلوب دو سره  یتبدیل شده و این معادله (خود و جامعه

با این مفهوم که مردم در بستری از عدالت و انصاف، . خوبی برای همه و بدی هم برای همه است ،پدرام و مطلوبی جامعه

این . بیندخود را در طول جامعه و در کنار دیگر مردم مینیز فرد هر و  خواهندافراد جامعه می یهمه چیز را برای همه

با این مفهوم که . "پسندی بر دیگران مپسندهر چه بر خود نمی"ی است کهیا معادله همان معنای قانون طلای موضوع

به . گروهی بسنده کرد و حرمت گذاشت -گرائی صرف نیست و باید به منافع عمومیبستری برای فردیت ی انسانیجامعه

و همه آحاد اجتماع یکسان  کردهبرد پیدا  -جامعه ماهیت بردکلیه مناسبات  این فرایندهای ارتباطی و تعاملی،در طول یقین 

. خواهد بودهمه مردم باخت برای مبنائی برای باخت باشد،  هادر ضرورتو اگر هم . کننددیده شده و یکسان برداشت می

در  اما است، "باخت -برد"تعامل بین فرد با دیگران رابطه  "یفردگرای"در ماهیتهر چند یقین حاصل است پس 

. گرددپرداخته می "باخت -باخت"یا  "برد -برد"رابطه ( اجتماعدر )تعامل بین فرد با دیگران "یگرایاجتماع"فراگردهای

اجتماعی برد بردمان ساخت -تناسب بردبه عکس و  و خودبینی طلبیباخت بردمان انحصار -تناسب بردتوان گفت؛ کل میدر

حتما و قطعا لازم است از  ،باید قبول کنیمسخن آخر در این مقطع آنست که . نمایندی مینمایمفهومرا پیشرو سازی و تمدن

این الزام ما را . ت نظام اجتماعی را پذیرا گردیمها و مناسبارابطهمناسبات و معادلات فرد گرائی در جامعه اجتناب گردد و 

 . جامعه هدایت گردد هایبستر سراسری برامعه پیشرفت کند و رفاه تا اینکه ج کندراهبری می

 

 



 ی انسانیجامعهانواع الگوهای نگرشی در 

بین انسان و جامعه مطالبی  یانسانی و رابطه یچگونگی جامعهتر در مورد خصوصیات و های بالاکه در بخشینضمن ا

ای کلان از انسانی محل تک فردی نیست و مجموعه یچون جامعهرسیدیم که  مهممطرح شد، به این نقطه قطعی و 

که این مناسبات چیست ایناینک . ها در آن قرار دارند، لذا بایسته است که جامعه تابع مناسبات و معادلات خاص باشدانسان

ست امید ا. رسد، موضوع مورد بحث در فرازهای آتی خواهد بودو در چه صورت است که جامعه به تجانس و تعادل می

 یدریابد و مختصات جامعهرا  مفاهیم جامعه متعادل و مطلوب و راحتی مطالب به صورتی تبیین گردند که خواننده به خوبی

 . پیدا نمایدو رصد پدرام را از میان مطالب 

-نوع شناختها و نوع نگاه»یعنی . های گوناگون استها و بینشانسانی بستری از نگرشی همانطور که بیان شد، هر جامعه

مبرهن و  بطور مشخصکه بیان شد  های قبلیدر بخشاما . باشنددر سرتاسر جامعه پراکنده می «های گوناگون و مختلف

در این سه مردم یک اقلیم تقریبا  و مشخصاً گرددو مفروض میپیش بینی هر جامعه برای و دیدگاه انسانی نوع نگرش  سه

هر . باشندگرا میساخت -نگرتعاملخنثی و ، جویانهمبارزه نوع نگرش عبارت از سهاین . ندباششناور می گاه و دیدگاهنوع نظر

 یئهانقشمفاهیم و  نگرشسه نوع این  .خود را دارا هستندها و مختصات ویژه و خاص هها شاخصاز این نگرش کدام

نوع نگرش فوق  توان گفت سهقاطعیت میبا ولی . متغیری دارند یهامتضاد با یکدیگر داشته و قابلیتحتی متفاوت و 

، مفاهیم سازیایستا و ینمای، انحرافیگرایتخریب. کنشی را در جامعه بر عهده دارندکلان کردعمل سه نوع قابلیت و توانش

گرا می ساخت -نگرنگرش تعامل قابلیتی جوهره و اصلاح گرائی سازیساختهمچنین و  جویانه و خنثی دو نگرش مبارزه

ها تابع اما باید خاطر نشان نمود که ملبس شدن به این نوع نگرش. اشاره خواهد شد انهای آتی به آنر بخشدکه د؛ نباش

ی هایعامل. که این عوامل در ساخت نگرش افراد عام و افراد نخبه جامعه دخالت موثر و جدی دارند علل بیشماری است

، نقش میزان تحصیلات، محیط زیست، نوع یاددهی و یادگیری، آموزشینوع دانش و علم ، خانواده، نوع آموزشکیفیت  چون

هر و . و خیلی دیگر از عوامل در این راه تاثیر گذارندسیاسی  حاکمیت ،نخبگان و خواص، تکنولوژی زیست، فرهنگ اقلیمی

خواص جامعه هستند که ها و گردند و نخبهکه به نوع نگرش اجتماعی منتج می جامعه هستند مردم فردهای فردچند نگرش

 جایگاه و نقشی بس ممتاز و است که ولی به هر روی نگرش اجتماعینمایند، نوع نگرش و فرهنگ جامعه را ترسیم می

توانش ( سازی در جامعهیعنی همان عامل اساسی فرهنگ)اگر نگرش غالب این مفهوم با. موثر در ریخت نظام اجتماعی دارد

د و جامعه را دچار انحراف نماید، به یقین جامعه نیز گرفتار مناسبات ناسالم گردیده و از مسیر سازی نداشته باشدرونی مطلوب

سوی وداشته باشد؛ پس جامعه سمت مطلوبانه توانش ساخت سازینیز و اگر نگرش فرهنگی غالب  گرددمطلوبیت خارج می

و آندره ژید نیز  نمایداحاله می ،شوق به تغییر جان ماکسول رمز نگرش خوب را در. کندپیدا میو تغییر ساخت و اصلاح 

با  هامفهوم مطالب بالا این است که بدانیم انسان. تغییر میداندبرای خواستن به اراده قبل از شایستگی، کامیابی زندگی را 

. کندی مییپیماراه نیز با نوع خواستن همان مردم است که جامعه کنند و هر میسازی راه اراده و خواست خودشان است که



غرض از مطالب فوق این است که بیان شود هر جامعه . کندها بسازند جامعه نیز به همان صورت پیمایش میهر چه انسان

های کاذب و و اگر نگرش. نیازمند نگرش درست و سالم است تا جامعه به نحو مطلوب و بایسته هدایت و دلالت گردد

جامعه مسلما در این صورت است که گردد و جامعه ساری می فرهنگ نامطلوب بر یقیناًاری شوند، گر در جامعه جتخریب

اما اینکه نگرش مطلوب و نامطلوب چیست و یا اینکه چه نوع نگرشی توانش ساخت . نخواهد یافت مطلوبسلامت و سیر

 . داده خواهد شد های بعدی توضیحانجامد، در بخشمیع نگرشی به تخریب جامعه جامعه را دارد و چه نو
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 نگرش      

 اجتماعی -انسانی 



  نگرش مبارزه جویانه

مبارزه با  زیست دری و زمینهشر و نیکی و حق و باطل است بین  هستی پر از تضاد و تعارض: یپارادایم هستی شناخت

اقعی حقانیت ومن مبانی نظری و فکری ، لذا کنمو اشتباه نمیو چون من حق هستم . یابدها آمایش میها و شرارتبدی

روشن و  مصادیقنوع نگرش ی آرمانی در این ولی در هرحال مفاهیم جامعه. آیندبه شمار می نیکیدارند و مرز بین بدی و 

 . دنگردگذاری میمفهوم مبهمعناصر ماهیت ساختاری جامعه با و  دنندارواضحی 

است  هر که با منلذا  .باشدمیبا نظریات ذهنی من  مطابق دقیقا« حقگفتمان »از آن جهت که : شناخت و درکالگوی 

مفاهیم  یخط اعتماد به دیگران فقط در حیطهبر این اساس . گرددتصور می حقدشمنِست حق و هر که بر من ایدر جبهه

 نسبت به و کینه ، نفرتاجتماعی بدبینی. اطمینان داشت آحاد جامعهی همهتوان به خودی مرسوم است و نمیی جبهه

تمامی منابع بایسته است تا در این راستا و باشند میپنداری نقطه ثقل بالانس اجتماعی این نوع نگرش دشمن مخالف و

 .گیرد تعلق( من یا گروه من)حقی جبهه بهجامعه در موجود 

تمکین  ما /از منباید  "دیگران"و. استاسلحه بازو و با زور اجتماعی و اختلافات تضادها  حلتنها راه  :روش عملیین آی

هر فرد در جودی وی درجهدر این حالت . منفعت و منابع هستندکسب نابودی و حذف از ساختار نظام سزاوار کنند، وگرنه 

چگونگی است که در مورد  ما/و نظام فکری و قدرت من بوده (نظام حقیا )نظام غالبما و / خط منگروی وابستگی به 

 .کنددیگران تصمیم سازی میزندگی 

و سرانجام برداشت منابع متصرفه . یا دشمنو مخالف با سرکوب و انزوای رقیب  باطل و ناحق برغلبه و  فتح: هدف نشانه

  . گروهی -های فردیبرای براوری نیاز

آدمی مدام در بین ، لذا انداست و بدی و نیکی در وجود آدمی مخلوط شده و متناقض بعدیآدمی دوفطرت از آن جهت که 

ساختار نظام اجتماعی به عنوان اشرف مخلوقات و سازنده ساختار روانی آدمی  همین. بدی و خوبی در غلیان و بازی است

 در این حالت. منتقل نماید جامعه عینیبسترهای را به خویش موجود در ذهن  یشاکلهاولیه  هایانسان باعث شده که

به و این تضادگرایی  گردیده هاها و خوبیبدیبا ماهیات تصادم بین اجزاء  تضاد و تعارض و هاینمایهاز  پرزندگی  یحوزه

و ریخت تعارضات و تضادها در  بشر بعدی بودندو همینبه واقع . کندمیخودنمایی زیست  یجوهره عنوان اصلی اصیل در

در ذهن هر فرد اجتماعی شده تا گری مبارزهوجود پلشتی و خوبی در بستر زیست آدمی، خودش اساس بروز نگرش جامعه و 

یعنی برمبنای . دست یابد« دشمن هستند و مخالفدیگران »فرهنگ زیستی به در جامعه  برای ماندنبر این مبنا هرکس 

جهت و باز از آن. ها دست یابدها و خوبیآدمی در فکر این است تا منابع شر و پلیدی را از خود دور سازد و به نیکیاصل این 

ی موارد را ندارند، لذا در توانمندی ذهنی برای تحلیل درست قضایا در همه( های مردمییعنی توده)های عادینسانکه ا



« های فردی و خانوادگی یا گروهیمنفعتافکار و » باگردند و مبنای تحلیل و تبیین قضایا را چالش خودفهمی گرفتار می

حال . دنکناساس درستی و خوبی قرار داده و بر آن مبنا است که عمل می د،نفهمیعنی هرچه را که خود می. کنندهمراه می

افتد که اگر همه بر مبنای خودفهمی عمل کنند و مبنای تضادها و فرض شود که در یک جامعه چند میلیونی چه اتفاقی می

خانوادگی و فردی یا بینت بینمسلما در این صورت جامعه صحنه تنازعات و مبارزا. تعارضات اجتماعی را خودسرانه رفع کنند

همین مناسبات و . تثبیت نظر خود به چه کارهایی دست نخواهد زدگروه برای گردد و هرکس و هرگروهی مییا بین

نگرش مبارزه با پلیدی و زشتی را بر بستر جامعه کشانده و  ،معادلات در جوامع انسانی بوده که در طول زمان چندهزار ساله

 انسانی -این نظریه اجتماعی .در حال مبارزه با مناسبات ناسالم و نامطبوع اجتماعی هستند( بنابرفهم خودالبته )کسهمه

، اهورا و نیکی، شر و یبین بدی و خوبی، تاریکی و روشنای مبارزهآدمی  ،باعث شده که در طول زمان گذشته در تاریخ کلان

توان می لذا. نماید طراحی تضاد و تعارضآغشته از را  اجتماعیزیست  ورا بنیان نظر و عمل خود قرار داده . . . اهریمن و 

، کلیه تحرکات آدمی نیز زیست رهای هستی و وجودیبا رسوخ و شیوع فرهنگ نگرشی مبارزه و تضاد در کلیه بستگفت که 

یابی در همین با وجود داشت از این زمینه است ودر حال بر خودو آدمی از روز آغاز زیست  اندهزده شدگره این نگرش  با

 توان گفت کهمی فحوای این کلامدر . را هموار نموده و تاریخ کلان را رقم زده است نکه راه زیست باشدمیزمینه و زمین 

و  رسیده بر مبنای فهم خود"پذیریخصم"و "پذیریتضاد"، به نظم اجتماعیو قبول مفاهیم  "پذیریجامعه"انسان به جای 

این نوع از نگرش . کرده استخود وارد  جامعهرا به میدان مفهومی  «همنوعان -دیگران»با تصادم تعارض و های لزوم آرایه

کنون نیز این و تا باشدگرایی در هر نوع از جامعه بشری میجویی و مسالمتضدیت با صلحدشمنی و  یشالودهخودش 

و مردم در چارچوب یک ملت یا بین ملل مدام در جنگ و ستیز  اندنظریات متباین با صلح و مسالمت در جوامع پابرجا مانده

 .هستند دیگر با یک

 این نوعداشته و  رویاینک که مسلمات واضح گردید و مشخص است که بشر از روز ازل به مبارزه و تضاد فکری و نظری 

این ضرورت دارد که دانسته شود ، بنابر را دارا بوده استبشری و وسیعی در جوامع  ژرف یگستره از قدیم نگرش مردمی

ری و تفکری ا آدمی پیوسته تمایل به رویکرد نظو چر اندی بودهبر چه مبنایی و جنگ آوری جویعلل و دلایل این مبارز

سازی و نهادینهگیری برای بسترکلان و بنیادی دلایل به چند مورد در زیر این مبنا بر داشته است؟ی جویگری و ستیزهمبارزه

  :شوداشاره میجویانه در جوامع انسانی مبارزهنگاه 

 در جامعه گروهی -بین فردی در ارتباطات و تعاملاتگروهی  -فردیاز قدرت  برخوردار شدن -

 برقراری مناسبات رژیم اقتداری در جهت سیطره بر دیگران و احاطه بر بسترهای زندگی -

 گروهی در جهت زیست بهتر  -منابع بیشتر برای حصول به منافع فردی دستیابی به -

 اجتماعی ها و اختلافاتدر عرصه تفاوت خودیو تفکرات  هااندیشهنمودن پیاده  -

 و اقتدار ظالمانه  سیطرهسازی نظام ایدئولوژیک برای مبارزه با نظام سامانه -

 برابر ظالماجتماعی و صیانت از مظلوم در -فردیریشه در اخلاقیات  -



 قومی -ات فردییاجتماعی و اعمال نظر -رژیم سیاسی یبرپای -

 جهان بینی مساوات و برابری انسان ها در نظام هستی  -

 طبقاتی در جوامع یاعتراض و مبارزه با نظام ماهیت -

ریزی گفتمان مبارزه و جنگ در برای ریخت کهباشند می گراآرمان یهای ایدئولوژیکمظاهر فوق اصولی برخاسته از پارادایم

جویی بیان شده فقط در باب مفاهیم جنگ و چه تاکنون درمورد نگرش مبارزهالبته آن. باشندکافی می ی انسانیجامعههر 

این نوع نگرش صرفا شامل این مفاهیم  عنایمکلان ولی باید خاطرنشان نمود که . ایدئولوژیک بوده است -مبارزه عقیدتی

 .دشوتضادها و اختلافات درون جامعوی و بین مردمی نیز مرتبط میتعارضات، نیست و بعدی دیگر از این نگرش به موضوع 

به دنبال مبارزه و فقط جویانه این نیست که فرد منظور از نگرش مبارزهبه طور واضح و سلاست مفهومی و معنایی،  یعنی

پرورش و زایش، ، در پی آن مفاهیم ذاتی ست که فرد با تشبث بهنگرش در این ااین نوع از بنیادی بلکه مفهوم . شدجنگ با

و  تقابلو جامعه را میدانی از  بودهدر جامعه  و غیر انسانی و روابط منفعلانه ، نفرت از دیگرانتوزی، کینهسازیخصمترویج 

ات انفعال ارتباطهمچنین و  یا دشمنی نفرتاین نگرش دو مفهوم  صورت که بدین. بیندمداوم میو نفرت اجتماعی تخاصم 

کند و بین او ای پیدا میماهیت جزیره درون جامعهدر هر فرد که حالت است و در این . نمایدرا در جامعه تجویز می اجتماعی

 گیرد و هر جامعه با تصور یک جزیرهبین جوامع مختلف مرز قرار میدر دیگر هم  بردی درو . شودو دیگران دیوار کشیده می

و در این حالت است که فاصله و جدایی بین افراد یک جامعه و  نخواهد داشتوابستگی با دیگر جوامع پیوند و  هیچمجزا، 

 .شودمی ایجادبین جوامع 

برای ریزش مناسبات اعتقادی و تمایلاتی خود و ایجاد سلطه و سیطره خود بر بسترهای زیست، همیشه در پی آدمی به واقع 

های خودساخته صدها سال است که آدمیان با این تصورراهکار و کاربست مفاهیم نظری و عملی در این راستا بوده و 

اینکه نگرش اما . و به الزامی زیستی تبدیل شده استرده پیدا کوسعت نگرش در جوامع از و شوربختانه این نوع . اندزیسته

ایجابی هستند که  لبرخی از این دلای. دلایل قابل توجهی دارد ،ماندهبشر  در ذهنمدل ذهنی بسیار قوی  جویانهمبارزه

ا نبود یا کمرنگ شدن ، که بشوندتلقی میسلبی  برخی دیگر از عوامل و شوندپیدایش این نوع دیدگاه می درثبوت  عامل

عوامل ایجابی عناصر دارندگی و عوامل  یکلبطور. گردندمی مزبوربی نگرش تشکیل یا برایعاملی ماهیت وجودی خود 

اولیه دو گانه فوق ضمن داشتن حالت ایجادی عوامل ضمنا قابل ذکر است که . گردندمی محسوبسلبی عناصر بازدارندگی 

یعنی اگر یک . و باز پیدایش نیز تلقی شوند بازپروریتوانند به عنوان عواملی در جویانه، میمبارزهی نگرش در باروری و پیدای

و از خط تکامل و رشد خارج  دچار مشکل گردددرونی نظم و توازن و توزیع سراسری ریخت  جامعه در ساختارها و مناسبات

 یگردو عقبنامطلوب، ایستایی  یاستحاله طور کامل دچار جامعه را بهافزایی بیشتر با همتوانند همین عوامل می، گردد

و مصون ماندن از  برای واکسینه شدن هر جامعهجامعه و مردم پیوسته در معرض خطر قرار دارند و  صورتدر این . نمایند

 . باشندمیجدی و غیرقابل گذشت  یتضرور و همیشگی مستمر ولیاص اتو تغییر اصلاح لزوماً  خطرات احتمالی،



 عوامل ایجابی

-گیری و شکلاین عوامل در ثبوت .عوامل ایجابی مجموعه عللی هستند که در ایجاد و وجوب حکم موضوعی دلالت دارند

سازی درون اجتماعی تاثیر بسزایی دارند و دقیقا توسط افراد جامعه خلق و تولید گری و خصمدهی فرهنگ و نگرش مبارزه

های ضداجتماعی و مغایر با اصول انسانی خویش فایق نگردند، بدون بر امیال و خواستهاگر افراد جامعه نتوانند  .گردندمی

    . دهدی خود را از دست میسازانههای ساختها و ظرفیتتردید جامعه قابلیت

 و نبود عقلانیت در تصمیم نماد حل مسئله افروزیجنگ

انسانی ضد تظاهراتگرفتار ناملایمات و های دور از گذشتههای بشری تمامی تمدن بینیم کهمیتاریخ کلان  نگاهی بهبا 

و  رابطه این. آدمی زیست مناسبی نداشته و زمین گرفتار بی عدالتی و استبداد و اقتدار ظالمان بوده است نیز و تاکنوناند بوده

مبنا بوده که آدمی مبارزه کند تا زنده زیست بشری و نظام زندگی بر این  یهجوهر مبین آن است که یبین مردم تناسب

توزی و و کینه و زندگی بدون جنگ قرار داده بشریاز الزامات زیست را  ی جنگل است که مبارزهاین همان معادله. بماند

نتیجه رسید که مبارزه و  توان به اینمیدر تاریخ بشری با مطالعه و بررسی بستر زیست . داندنمیمیسر را  نفرت از مخالف

 جهتآن ه این مهم هم ب. مقدور نبوده استزندگی  ازجنگ آدمیان بوده و انفکاک  زندگیدر  بنیان مفهوم اصلی ،جنگ

. در وجودش زندگی را جهت داده است حیوانی گرفتار بوده و با این دو عنصر جوهری در دو وجه انسانی و آدمیکه ست ا

و زندگی  گردیده، جنگ و ستیز کمتر انسانی نزدیک شدهعنصر به اصول و اساس  آدمیزمان که هرجا و هرحال ولی بااین

. است زیست نموده ا با کشتار و نابودی همنوع خودناچار بوده،بیشتر گرفتار اصول حیوانی  و هر چه .است شده همراهبا صلح 

و  ایندو مردم یکدیگر را بهتر درک نم باشدتعامل بین فردی بیشتر هر چه اینک با توجه به این دو بعدی بودن انسان، مسلما 

لذت زندگی و آرامش های شالودهو  کندپیدا میتری گی مفهوم خوشایند، پس زندشوندل به قوانین و قواعد جامعه حرمت قای

بشر نیز ر شده و تزندگی سخت ، در نتیجهو تضاد و تعارض بیشتر گردد کینه توزیو هر چه  ندگردمیو آسایش نصیب بشر 

  .خواهد داشتو ناخوشایندتری  نامطلوب گیزند

آید، صرفاً شوند و کاری از دست بشر بر نمیانسانی به بستر زیست آدمی وارد می دناسالم و ضو اتفاقات  رخدادهااینکه 

رداشت درک و بنداشتن در صورت نباید از نظر دور داشت که . دباشمی مابینی نوع جهاناشت ما از زندگی و وابسته به برد

یم و گردمی دی مانند خلط مفاهیم و خطای معناییهای زیاراحتی گرفتار چالشسادگی و بهبهدرست از زندگی،  مفهومی

و  ابهاماتدچار  هاانسانما در این حال . حل تعارضات و تناقضات زیستی برسیمی مناسبی در آزمایبه راستی توانیمنمی

سریعا به خطا و اشتباه  آمیزاشتراکی و همزیستی مسالمتبا عدم درک مفاهیم زیستو  گردیممی متنوعیزیاد و های پیچش

گردند و ها دقیقاً در تمایلات و نفسانیات پلید انسانی تولید میکرداریها و غلطرفتاری، زشتهاپنداریتمامی بد. افتیممی

این در . کندتصور می های خودسد و مانع خواستهرا  رسیده و آنان همنوعانبا دیگر خصم به  انسان در بدترین حالتلاجرم 



 هاینمایهو جامعه را آکنده از  دنگردبه درون جامعه و زیست هدایت می دشمنی و عداوت ،ترین حالتوضعیت در بدیهی

، هاتضاد ،اتجامعه میدان تعارض ،یو عمل یرفتار یبا این شیوهشود گفت که میبه همین دلیل . کنندپلشتی و ناشایستی می

نگاه  هادر این رخدادحال اگر . دنباشمی همدیگربا  تنازعما گرفتار تصادم و تدای هاو انسانگردد میابدی و دشمنی  تنازعات

های ندد و از کاربری روشبورزی را در معادلات زیستی بکار بتواند مفاهیم خردصورتی باشد که بانسان به این میدان به 

و  کنندقابلیت حل پیدا میبین مردم نتیجتاً مسائل و مشکلات باشد، نعاقلانه و منطقی برای حل مسائل و مشکلات عاجز 

های که از راه شودمیمجبور انسان به ناچار و اگر چنین نگردد، . یابندبجای دشمنی و خصم، دوستی و مهر به جامعه راه می

که معمولا  راهکارترین در نگاه اول و سادهبهتر است بدانیم که  های دیگرفهم این راه برای. دیگری بدین میدان وارد شود

برای رفع نیازها و حل مشکلات  ترین برنامهبهترین و آسانگری و حیله دعوا مبارزه،کنند، می عملعوام نیز به این صورت 

های خود گذارند که ما به منافع و خواستهو نمی "دیگران مقصرند"تر است که تصور قویزیرا که این . دنرسبنظر می

و  دیگران"و ساقط شدن  حذفد و نیابکارکرد بهینه می " مبارزه -کینه -نفرت" که عناصراست بدین لحاظ . برسیم

و غلبه  سازیی و نابودگراین رویکرد نظری و عملی، همان رهیافت به مبارزهلذا . شودعمل بهینه تلقی مییک  "مخالفان

یعنی در بسترهای درون . گیردمعنا می "جویانهنگرش مبارزه"است که و احاطه بر امور (فان و دشمنانلهمان مخا)دیگران بر

 .شوندتلقی می هاکشوری دعوا و درگیری تن به تن، و در بسترهای بین المللی جنگ تمام عیار بهترین راهکار

نداشته و یین امور لانه در تحلیل و تبتوانمندی تفکر عاق  یمردمهای تودهکه ذهن عوامانه و این تلقی نیز بدان دلیل است 

این نوع نگرش مفاهیمی از پس . نمایدتلقی میبهینه لازم و تصمیم انتخاب ارجح و  را و معارض مخالفشدن با افراد درگیر

به قدرت شمشیر،  یآدمیان با دستاویز است که در پناه این نگرش و دنریز، تعارض و دشمنی را به بستر جامعه میتضاد

فان خود ضمن به کرسی نشاندن نظر و اندیشه لمدام در پی جنگ هستند تا با حذف رقیبان و مخا، اسلحه و بازوی خود بمب

و و فریب  مکر و ارعاب، خشونت ،نفرت و کینهتوان گفت میبطور مسلم  براین اساس. دریابندنیز بهترها و بیشترها را  ،خود

 هایشانبه خواستهاست که در میدان رزم  انآدمییقیناً و  دنباشمیر اساسی زیست عناص گریو مبارزه گلاویزیسرانجام 

البته به همین خاطر است که همیشه دانایان و نخبگان جوامع با عنوان و ماهیت رهبر و فرمانروا پای در میدان . دنرسمی

 :به دو دلیل عمده زیرها را گذارند تا مردم عامی و تودهمی

 مناسبات اجتماعیو فهم توانش درک  نداشتن -

  داشتن منابع و منافع اشتراکی در کلان جامعه -

اتفاق در جامعه درست و تنظیم که راهبری که هم وحدت اجتماعی حفظ گردد و هم اینتا این. راهنمایی و هدایت نمایند

جمهور و بازهم واضح و بدیهی است که نخبگان و فرهیختگان جامعه در شکل و ماهیت رهبر، سلطان، فرمانروا، رییس .افتد

پذیر عمومی به طراحی و تدوین قوانین مطلوب، انسانی و همه -نهادهای مدنیو یا هر نام دیگر وظیفه دارند با بکارگیری 

 .عقلانی قرار دهند -در جامعه  کوشش کنند و جامعه را در مسیر انسانی



گیرند و مردم فردی به عنوان یک هویت فرهنگی در جامعه جای میگری و دعوای بینهای مبارزهکه نگرشاینالبته 

مناسبات باشد که میهای دور از گذشتهمختص به زمان خاصی نیست و کنند جویی پیدا میارزهماهیت دعواجویی و مب

 «گراگرا و ساختانسان»هایو دانش و اندیشه هگروهی حاکم نبود -عقلانی و انسانی در رفتارها و ارتباطات بین فردی

ل در دامنه بیرونی برای حل مسای –مردم قابلیت درونی  به همین علل است که فلذا. نداهحاکمیت عنصری در جامعه نداشت

ه حیل مختلف آماده رزم و ستیز های خردگرایانه و منطقی بوده که با توسل بو با تخطی از اندیشه اندغیر از جنگ را نداشته

اند میدان زیست داشتهمردم برای حصول به آنچه منفعت فردی یا قومی است، مبارزه مستمر در . اندمی و پیوسته گردیدهدای

و حتمیت نظری در این بوده که باید با توسل به زور و کاربست نیرو، هم منافع و منابع بیشتری کسب کرد و هم قدرت 

مناسبات و ارتباطات بین  یجوهره( کسب منابع بیشتر و بهتر= گجن)یعنی رابطه تناسبی . میدانی بیشتری بدست آورد

های و به واقع توده هدر متن جامعه نداشت و کلی کلانعینیت این موضوع شود که نشان می خاطر البته. ه استمردمی بود

بهترها و "برای رسیدن به  هام و بوماقوا یا بزرگان و مشهور خواصافراد  ولی. نداهبود وادیمردمی خیلی کمتر در این 

ی با دست به زورآزمای بوده که و با قدرت و زور مردمکردند می های مختلف مردم را با خود همراهدبا ترفنهمیشه  "بیشترها

ها، شاه یا سلطان یا رهبر یا دیگر عناوین را یبودند که در این زور آزمایجامعه ن خواص همی. زدنددیگر اقوام و ملل می

پای در حماقت  «اجتماعی فلسفه زیستو درک لازم از شعور، شناخت  نداشتن آگاهی،»نیز با  عامی کردند و مردمکسب می

خواص زور گو و عوام فریب  یی و تفکرات خرافه، به عملهگرایمحض گذاشته و با درگیر کردن خود در مظاهر جزمیت

فریبی با ملتگر زورمند و حیلهو رهبران بود که خواص مردم  یتودهبازوی و زور بدین ترتیب با قدرت . گردیدندتبدیل می

 . نشستندجامعوی می -شان بر سریر قدرت سیاسیبا خون مردمو  پرداختندمی یگشایبومبه 

توان این مناسبات و معادلات را در همه جوامع ها، به سادگی میها و بومبا نگاهی گذرا به تاریخ کلان و مطالعه ملت

. ی بوده استقدرت عنصر بنیادی در زیست بشر -میشل فوکو رابطه نیرو بیانشویم که به یعنی متوجه می. مشاهده نمود

ها مفهوم جوهری این نوع نگرش بر این قاعده است که هر جا نتوان به امیال و خواستهبدین لحاظ مشخص است که 

این اقدام دقیقا پیوند محکمی با . چاره استنابودی طرف مقابل بهترین ترفند و راهبرای  جنگدستیازی به رسید، لاجرم 

در حکمی تعقلانه و . است «لهحل و رفع مسئ»نشانگر ضعف آدمی در در حل مسئله و مشکل داشته و  آدمی نبود توانش

مب سعی در برداشتن ، مشکل و مسئله را باید در فرایندهای کارکردی ذهنی حل کرد، نه آنکه با سلاح و بمنطق مستدلانه

ن و چو باشدمیبهترین گزینه  بدخواهانف مخالفان و ، نابودی و حذمیلیتاریستی با اتکا به این نظریه. صورت مسئله نمود

برای را رقیبان  حذف ل و اختلافات بین فردی و بین گروهی را نداشته باشد، لذا مبارزه وهر فرد و گروه توانمندی حل مسای

و چه بسا اگر این رویکرد نگرشی با مبانی متافیزیکی و . نمایانداقدامی لازم و حتمی می گیری بر امور نظام اجتماعیقدرت

شتن و نابودی طرف ک نتیجهدر و  خلق کردهبسیار بدتری  ها و نتایجآغشته گردد، قطعا بازخور عقیدتیباورهای الهی یا 

مفاهیم و  ،متافیزیکیو متاسفانه در این صورت با تاسی بر مبانی ایدئولوژیک  .کندمینیز پیدا و عقیدتی ی حکم خدایمقابل 

 . کننددر جامعه پیدا میعمقی پذیری مفهوم"کشی و دیگر حذفیدیگر"معانی 



ایم که خود را قوم برتر و ارجح زیادی برخورد داشته های بشری، اقوام و فرهنگدر طول تمدن بشری با ادیان، مکاتب

نفسانی  -روانی هایدقیقا ریشه در هویت این پدیده. باشدمی"ینیببرترخود" این گفتمان همان معنای. اندمعرفی نموده

. دارند که دیگران از آنان تمکین و تبعیت کنندطبیعتاً توقع  داشته و بسیارند افراد و اقوامی که برتری را از آن خود دانسته و

هر قدر این خودخواهی و آدمی نهفته و نادانی در جهل  انهستند که ریشه اصلی آن  د انسانیقوم برتر یا فرد برتر مفاهیم ض

/ یابدرتر میچون هر قوم خودش را بو  .یابدتشدید میبا دیگران طلبی در نزد فرد بیشتر باشد، این تعارض و تضاد و انحصار

 (دقیقا نظام جنگل)تر باشدگردد و هر که قویاست که به میدان کشیده میجنگ و مبارزه این  قاعدتاً و در نهایت، بیندمی

ا زمانی که یک ملت ت"گویدکتاب خود می 794سینوهه در صفحه . رسدمی طرف مقابلنابودی و حذف  ،شتارکمنجر به 

 ایهویت جزیره است که شوربختانه در این صورت. "گوید که من از دیگران برتر هستم، قتل عام از بین نخواهد رفتمی

اینگونه است که مبانی خودی و غیر خودی ، دوست و دشمن و با من و بر . گردندو مردم شقه شقه میدر جامعه ایجاد شده 

در این حالت در تنگنای دیدگاه . گردنددسته میدسته هابا انشقاق بین مردم، ملتو  شودمیمن و خط کشی بین مردم عیان 

 و نفاق اجتماعی، افراطی سازیخصمشوند و با ، همه به هم بدبین میبرای تحمل یکدیگر فردی و نبود تحمل و بردباری

 افراد همهبینیم پس می. کننداعتمادی را بر پا میبی شد کرده و مردم در بین خود دیوارفضای دشمنی و بی اعتمادی ر

این . موجود نیست یا رنگارنگی رنگیو اثری از خاکستری بودههمه چیز یا سفید یا سیاه و  یا دوست یا دشمن هستند جامعه

تواند از نفع بیشتری بهره ببرد و هرکه با ما نیست، در پشت خط قرار هر که با ما است می شود کهمعنا می طوراین نگرش 

و مسلم . جویانه دقیقا همین استمبارزهمفهوم نگاه و نگرش. ی در دستیابی به منفعت نداردوان دشمن جایته و به عنداش

گروهی / ی و ظلم فردی، تنش و تشنج  و در نهایت زورگوینفاق ،ریاو خشونت،  در این وضعیت ارعاب و وحشت، فشاراست 

در این لذا . دنگردوارگی عین فرهنگ زیست میی و ستمگوی، دروغگریحیله هایفرهنگخردهنشیند و بستر جامعه میبر 

اعتمادی، بزه، بی عناصر ،حالتی بدترین وجهِ نظمی و یا حتی تخریب گردیده و شوربختانه درو بی اختلال راستا جامعه دچار

ریزی ینهی در جامعه نهادگرایگری و زشتواری پلشتیگی و هزاران کنش، هرزتزویر، تهمت و افترا، فساد، دعوا، فحاشی

  .گردندمی نامطلوب و مردم گرفتار فرهنگ شوندمی

که جنگ و نبرد برای تمامی تاریخ و برای همه امور  نددر این حکم نیستدر اینجا لازم به اشاره است که سخنان فوق البته 

کاربری نیرو و ها نیاز به لهدر برخی امور و قایبر عکس بلکه . و آدمی در همه حال از ستیز و مبارزه دوری جوید باشدبسته 

به شعار بزرگی دورانت ویل . گری خودداری نمودتوان از مبارزهو نمی دنباشمیو لازم  قطعی ، واقعاو مبارزهقدرت اجتماعی 

اما باروتش را هم خشک نگاه  هر ملتی باید صلح را دوست بدارد؛ .ها همیشه هشیار بودن استبهای تمدن »:اعتقاد دارد

                                                           

هستند و هر که دیگران را فرد یا  مبانی انسانی پرستی منافیدر این حالت بدان جهت است که خودخواهی و خودکاربرد مفهوم ضد انسانی  - 
-دارای کنش انسان گرایانه نمی( در هر حالت)گرائی انسانی نگنجد و عامل با این عمل، پس قطعا در مفاهیم اخلاققوم دست دوم قلمداد نماید

  0باشد



گیری دشمن و قدرتفریب نسبت به ضمن اقامه و پایداری به صلح، باید  یعنی .« (784جلد نخست تاریخ تمدن، )دارد

 .تکنولوژی دفاع را تقویت نمود ،درجه نخستواقعی هم حساس بود و در 

؛ دنشوایدئولوژیک و مکتبی تبدیل  یمبدل گردد و جنگ و کشتار به جوهره "راه حل هدف"اما اینکه  مبارزه و نبرد  به 

 ؛جنگ رضایت بخش ترین راه نیست ؛زیرا که باید بدانیم جنگ هدف نیست. استی غیر قابل پذیرش و غیر قابل فهم خطای

به صورتی . استو استیصال ناچاری  بلکه جنگ آخرین راه در نهایتِ ،با عقلانیت منطقی و استدلالی سازگاری نداردجنگ 

انسانی نیست، بلکه ارتباط بینی جنگ معادلهباید گفت که و سرانجام . جنگ اقدامی در نبود تصمیم دیگر استدیگر 

کنشی خارج از عقلانیت  ،و در واقع مبارزه و جنگ. لات باشدباید آخرین حربه در حل مشکانسانی است که تصمیمی غیر

است که افزار ی بازو و جنگنداشته و فقط و فقط با حضور زورآزمای که در فراگردهای کارکردی ذهن و اندیشه جای بوده

کار رزم و جنگ در و در همه شرایط است که در ماهیت حیوانیت، در همه حال  یاین همان سلاح حیوان. کندی مینمایخود

  . است

 توزی کینه –و نفرت  بدبینی -نظریتنگ

 و طاقت لازم را در وجودی شکیبایت اکه فرد متشبث به این صف تی در نزد آدمی هستندصف دو عدم تحملنظری و تنگ

بلکه در حذف و ، حل را نه در تعامل و گفتگوخورد، بهترین راهببا دیگر افراد جامعه به مشکل بردر صورتی که نداشته و  خود

حتمی است و مردم یک بین مردم نظر و دیدگاه ، تناقض افکار و تضادی انسانیجامعهدانیم که در یک می. بیندنابودی او می

ی را برای رفع مشکلات و مسائل بر هایحلها و چه راهمردم در تعاملات و تعارضات چه شیوهاما اینکه . کنندگونه فکر نمی

در بدبینی داشته باشد و مقابل ضدیت نظری و رفتاری قطعی با فرد فرد یک  بد آنکه. گزینند، خیلی مهم و اساسی استمی

های علت رابطهنتوانند  آدمیانی که حالتر این دقاعدتاً  .دوهمراه و همساز شفرد مخالفش با  دنتوان ونسبت به ا و کینه ذهنی

نمایند،  استنتاجی و تفسیر منطقی خویش تبیین در ذهن« سازنتیجه –مناسب  -گسترده » و معلولی قضایا را در یک رابطه 

و به واقع  زنندمیو بدون تعقل  فوری و سریع  ، دست به اقداماتقیبدون مطالعه و بررسی عمبدون تفکر و  در اقدامیحتما 

تنگ  حلی است که در دیدگاهافراد، همان راهی مفاهیم حذف و نابود توان گفتمیدر نتیجه . گیرندتصمیمات درستی نمی

عف اتوزی زده و تلاش مضدست به کینه کنندآوری میمعبا نفرتی که از میدان جامعه جنظرانه و بدبینانه جا دارد و افراد 

دارای این پس مسلم است که افراد . دنرا از میدان زیست یا رقابت خارج کن تا مخالفین یا همان دشمنان خویش دننمایمی

و گرایانه کنند و در فضایی غیر خردنوع نگرش به هیچ عنوان در برخورد با مسائل و مشکلات، تفکر و اندیشه نمی

به  نفرتجویانه در همین تنگ نظری و یک بعد از نگرش مبارزه. زنندمیمخرب تصمیم انتخاب راه و دست به استدلالی غیر

-خودشان دست به هرکاری می با نداشتن ظرفیت بردباری برای تحمل نظر و عمل مخالفِافراد گردد و دیگران خلاصه می

دیدگاه  ی نظر و عمل پیوند ناگسستنی با نگرش وبه واقع این شیوه. زنند تا طرف مقابل خود را تأدیب یا متنبه نمایند



کنند؛ اگر تفکر باز و عملکرد فراخ و متنوع نداشته جامعه بزرگ زندگی می افراد دارند و مردمی که در یک محدود و بسته

 .خواهند رسیدحل قطعا با این روش نظر و عمل به مشکلات بزرگ و غیرقابلباشند، 

 طلبیو منفعت خودخواهی

بیشترها و بهترها نفع فردی برای کسب انسان،  نگرشگری در ایجابی در تولید مدل ذهنی مبارزه وجهی دیگر از اسباب

فرد بنابر ناوردگاه خودفهمی و خودپسندی درون روانی خود، به دنبال کسب همه چیز برای خودش در این وضعیت . است

را در شراکت منابع تحمل  (دیگران)افراد غیر دتوانچون نمیلذا . پذیری از ناحیه هیچ کس نیستبه شراکت یاست و تمایل

فرد یا  نمایدم میلاز( جبهه خودی)، لذا است که برای نفع شخصی و یا گروهینماید و آنان را در امور مشترک سهیم سازد

و افراد خودخواه و . این اصلی غیر قابل تغییر و تناسبی برای همه زمان است. مزاحم را از صحنه دور یا حذف کندافراد 

جهت است که چون این هم بدان. کنندهای عمل وارد میخیال و میل خود را به حوزه است که نظر،یدگاه مستبد با این د

 فزونینیز ، فیزیکی و تکنولوژیک بیشتر و بهتر باشند، قدرت د و هر چه منابع مالی، انسانیشومنابع سبب قدرت میتجمیع 

مالی، فیزیکی، )خودپسندی و نظر تنگی که در ذات خود دارند، منابع موجود؛ براین مبنا دیکتاتوران با توسل به میل یابدمی

یابند با هر ترفند و لذا اجبار می .خواهند و تمایلی برای مشارکت در امور ندارندرا صرفاً برای خودشان می( انسانی، قدرت

 .را از میدان خارج کنند و یگانه جولانگر بمانند( یعنی دشمنان)وسیله دیگران

 محدودیت و ممنوعیت -انحصارگری

هر باشند که با توسل به آنها هر فرد و دلایلی میمجموعه طلبی ، خودخواهی و بدبینی و منفعتنظریکلیه مختصات تنگ

جویانه گرش مبارزهن. دگردانمیبر پیرامون آنچه لازم است برقرار  را ای از انحصار و محدودیت و ممنوعیتدایره جناحی

 با این تحدید. نظر و عمل خود استی فکر برقراری حیطه ممنوعیت و محدودیت و انحصار در محدودههمیشه در 

-چون نگرش مبارزه. گیرندانحصاری بر منابع و بستر عمل است که امیال خودخواهانه و نیات منفعت طلبانه سرانجام می

تواند رهائی ی مخالف بوده و نمینمایسازی و آزادبا آزاد یه امور است، لذا فطرتاًجویانه خواستار ساخت حیطه و قالب برای کل

طلبانه و سیطره خواه است که بسته و محاط بودن مایه تفکر جنگسه شاخصه فوق شالوده و بن. و باز بودن را تحمل نماید

    . دنسازرا بر محیط اجبار و جاری می

 خرافاتتحجر و  ،جهالت

و بدبینی خواهی ، انحصارتنگی، خودخواهیپیدائی نظر برای ترین دلایلخرافات اصلیو ، تحجر شاید بتوان گفت که جهالت

با باشند، لذا نهان و قطعی در بین عوام و توده مردم میموجودیتی صر اعناین از آن جهت که و . هستند آدمیدر نزد 

ترین هویت  قوی پهنای اقبال عمومی یافته ومقبولیتی در از اول تاریخ بشر  جویانهمبارزهنگرش که  نمایدمیقاطعیت بیان 



و بستر  اندهزاران سال است که آدمیان با این ایده و دیدگاه زیسته. مردمی دارا بوده استهای وجودی را در بین نظرگاه

برای و  هستندخواه بدبین و خودذاتاً بنابر فهم و شعور خود،  عوامهای توده. انسانی بوده استهای ضدجوامع آکنده از آرایه

و یابی چون عادت به تفکر و تجسس برای بهینههمین عوام . گردنداز جاده انصاف خارج میبه آسانی کسب منافع 

های خود را به کردهانتخابگیرند و به راحتی تصمیم میبدون تعقل منطقی و خردگرایانه در نهایت ندارند، لذا بهترسازی 

ها درگیر در اذهان غیر و تودهی قرار نداشته گرایعقلانیت و انسان تناسبی است که در آناین همان . گذارندعمل میمنصه 

 . کنندجستجو میمنفعت خود را در نبود دیگران منطقی 

زم و به فوریت هعملی فات دارد و در هر تحرک انصاف و عدالت منا ،است که این نوع نگرش با دموکراسیبه همین خاطر 

فرد  -حاکم. استبداد و دیکتاتوری دقیقا سنخیت با این نوع نگرش دارند. کندو مشکل را دنبال مینابودی مورد مسئله 

ورد مسئله افتاده و مشکلات و مسائل را حل کند، سریعا در فکر قلع و قمع م د و نتواندمستبد و دیکتاتور هر کجا کم آورَ

گونه دعوای در مثالی دیگر هر. زندمخالف خود میهدم و ، زندان و یا هر روش دیگر برای نابودی دست به کشتار، طرد

یعنی چون امکان . خیابانی و برخوردهای ظالمانه در ارتباطات بین فردی در جامعه، ریشه در این نوع تفکر و نگاه دارد

ترین راحتخیابانی دعوا و درگیری طرف مقابل و ابرام بر نظر خودها نباشد، بالطبع برای طرد ها و روشرهیافت دیگر راه

زشت گفتاری و  ،مظاهر کژرفتاری . ایمزندگی زیاد مشاهده کردهکار و محلها را در محلاین روش. تصمیم و اقدام هستند

 عاقدامات بزه و فساد و ارتشاء و هرگونه تخلف و خطای جامعوی، به قطخلاف عملی در مراودات بین اجتماعی و همچنین 

 . این نوع نگاه به بستر زیست دارند باپیوند جدی 

 عوامل سلبی

ی و رویکردهای نگرشی آن گفته شد، باید در نظر دلایل ایجابی مدل ذهنی مبارزه جویضمن اینکه در فرازهای بالاتر از 

جامعه هائی که از یعنی عامل. باشدداشت که تداول و پراکندگی بستری این نوع دیدگاه، ضامن وجود عوامل سلبی نیز می

این عوامل سلبی در کنار عوامل ایجابی، ترکیب . گرددشوند و جامعه دچار اختلال ماهیتی و تخریب میدانی میسلب می

بین جویانه در های موثر، نقش زیادی در توسعه و ترویج نگرش مبارزهدهند که به عنوان تکانهی کلان را مییک مجموعه

 .   جامعه در بر دارندمردم و 

  نسبت به دیگران بردباری وعتماد نبود ا

اگر مردم به . تا آنکه جامعه در مطلوبیت قرار گیرد ران اصلی بنیادی در هر جامعه است؛به دیگ اعتمادو  آحاد مردم پذیرفتن

-هم بدبین باشند و اطمینان بین فردی نباشد، به حتم دشمنی و ضدیت بین فردی به خرده فرهنگی اجتماعی تبدیل می

تعهد و مسئولیت  هایپایه گردد وشرف و مجد انسانی، تعامل بین مردمی تضعیف میدر نبود یا کاهش صورت ایندر. گردد

 . ریزندگر جامعه فرو مینجاتعناصر اجتماعی به عنوان 



 

 فتن خطا و اشتباه به جهت خودپرستینپذیر

ای دچار مشکل و گرفتاری شوند، خود را اگر در زمینهکنند و آنان که در خطا و اشتباه غرقند، گمان دارند که اصلا خطا نمی

 و است بشرو جوهری در نهاد اصلی بدیهی  مقوله اینمتاسفانه . دانندمصون از اشتباه فرض نموده و دیگران را مقصر می

در دو بعد حیوانی و  این حالت نیز بدان سبب است که آدمی. بسیارند آدمیانی که گرفتار خودپسندی و خودپرستی هستند

مفهوم . تواند او را از خطا و اشتباه مصون بداردکه نمی لان در رفتارهای این دو بعدی استکند و سیانسانی سیر می

حال که چنین است و آدمی مدام در . کامل نیستآدمی هیچ اشتباه در ذات بشر است و فرازهای فوق چنین است که 

-قطعی به راستی و درستی ،ها و مشاوره با دیگران انسانافکار ع و ترکیب یتجمبهتر است که با پس  معرض خطا قرار دارد،

باشد و دیگربینی و خروج از هر تصمیم مهم میی لازمه ،پذیرش اندیشه دیگران و تنوع طلبی تفکرات. تری برسیم

و التفات به نظر دیگران است و باید همه را بر این اساس جامعه سالم در گروی توجه . بینی در موازات همین اصل استخود

های دیگر گری و خودپسندی منافات داشته و انسان را به پذیرش انساناین تئوری دقیقا با نظریه مبارزه. در نظر گرفت

  . دهدگرایش می

 در جامعه انعطافی هایسازگاری فردی و سیاستنبود 

هر وهله از  باطبیعت و عناصر طبیعت دارند و محیط د که انعطاف و سازگاری بایسته را با نگرددیده میجانورانی در طبیعت 

یابند ماندگاری و پایش بیشتری می با محیط، با این انطباق و سازگاری درحقیقت. گردندتغییرات و رخدادها طبیعی همراه می

ند اهروسیه کشف کرد وده چرنوبیلجانورانی را در محیط آلدانشمندان محیط زیست اخیرا . آورندرا بدست می یو شرایط بهتر

 تغییرات درونی و انعطاف در برابر فشارهای آلایندهد اند و با ایجارانیوم به خوبی مقاومت نمودهوآلوده به ا که در فضای

ی از کلان بستر جزیو با ماهیت عضوی از نظام طبیعت نیز  ی انسانیجامعه. اندتهمحیط، به پایداری وصف ناشدنی دست یاف

 . گرددشامل این اصل بنیادی میوجود، وضعیتی مشابه دارد و 

اگر موجودی نتواند با پرورش . گراستاصل انعطاف در درون برای ایجاد سازگاری با بیرون، هویت ذاتی هر جنبنده تکامل

این تحرک هویتی هر  .اجباراً باید مرگ و نیستی را بپذیرد و آماده نابودی شود خودش ایجاد کندتغییر را در  ،انعطاف درونی

زیراکه چنانچه سیستم بمیرد، یعنی موجود زنده نیز باید با مرگ . موجود زنده دقیقا بیانگر زنده بودن سیستم وجودی اوست

مناسب و متوازنی با محیط و پیرامون خود ماند که تعامل و ارتباط سیستم در صورتی زنده، پویا و شاداب می. روبرو شود

 .داشته باشد و  توانش ردوبدل درون و بیرون را از خودش ساطع نماید



انسان به عنوان یک سیستم باید با محیط . هر انسان و هر جامعه با ماهیت موجود زنده همین وضعیت و حالت را دارند

امعه نیز باید با حفظ این جنبش و حرکت، با محیط و پیرامون ایجاد کند و هر ج تجانسمماهیت خودش ارتباط متعادل و 

با ماهیت و نقشی که دارد، جمعاً بایسته است دو حرکت با انسان . خودش همین تعادل اثر و توازن رفتار را ایجاد نماید

یکی سوگیری جزءگرا برای ساخت نظام سیستماتیک خودفردی است و دیگری تحرکی با سوگیری . اهمیت را دنبال کند

کلان است که وظیفه دارد نقش خودش را به عنوان عضو جامعه انجام دهد و با همکاری با دیگر اجزاء جامعه، به چرخش 

کند، که حتی در تلاش میپایداری و ماندگاری خود تنها برای نه با این شیوه عمل و رفتار، هر انسان . جامعه کمک کند

جامعه نیز قاعدتا با این کارکردهای درونی خود است که به خود . نمایدسیستم جامعه حل گردیده و رشد جامعه را کمک می

روشن لذا . کندمی رسد و بستری برای زیست بهتر را برای افراد جامعه که همان مردم هستند مهیا و آمادهزنده بودن می

 ،درون جامعوی تغییراتهمچنین یکدیگر و  برابر الزام دارند که در در یک همگرایی سیستماتیک عناصر جامعهاست که 

و هر انسان . باشند وابسته هستیبه کلان شبکه با هماهنگی همه جانبه درون وجودی، د و سازش و هماهنگی ایجاد کنن

د و برای حفظ زیست سازگار نمایند خود را با کلان محیط انعطاف جوهری داشته باشد که بتواتی آنقدر بایساجتماعی نیز 

در این وضعیت است که هر فرد با همسازی و همبازی با دیگر افراد جامعه، ضمن پایش خود در  .ددر محیط شناور گردخود 

ضمن  خود دو وجهی هایانسان با کنشاین چنین است که و  .نمایدسیستماتیک جامعه میشایانی به نظام  مددجامعه، 

-خود را یکسان به پیش میی شده و خود و جامعهاش پیشرفت جامعهرشد و اساس  ،حفظ موقعیت و جایگاه خود در جامعه

 .برد

 سازانهساختنبود اندیشه و تفکر 

که همانند نسل انسانی که با تولید مثل پس مشخص است . و خلق جدیدها و نوین ها هستنددو وجه زایش تولید و ساخت 

رشد و توسعه  و همچنین و تحول است که تکامل زایش درون هویتی کند، جامعه نیز در فراگردهایپایداری خود را ثابت می

انسان دارند  های اجتماعی ریشه در ذهنپدیدهی کلیهجامعه و  ساختاری هایسازهاز آن جهت که ولی . نمایدرا تضمین می

ها در این فرایندها دخالت نوع تفکر و شیوه اندیشه انسانلذا  نماید،دهی میهاست که کیفیت جامعه را شکلو اذهان انسان

انسان تولیدات ذهنی و دانائی قرار گیرد  بازهدر هرچه افکار ذهنی و شعور مغزی فرد در بالاترین حد . دنمتقن دارموثر و 

. دنگذارجا میید و سودمندی بیشتری در جامعه برگذاری مفاثر ی مطلوب و بهینه داشته باشد، بالطبعگرایهای ساخترهیافت

مظاهر نوین و مدرنیته چیزی جز دستگیری به ها برای رسیدن به جامعه پدرام مطلوب ی و تولیدگرایدر واقع مفاهیم ساخت

. جویانه دارندری در مدل نگرشی مبارزههستند و ریشه جوه گرا مربوط به گذشتههای گذشتهآرایهواضح است که . نیست

نگرش  این حساببا . های گذشته است و امروز جامعیت مطلوب نداردجویانه نیز مربوط به انسانزیرا که نگرش مبارزه

ی هایرا در نمایهی گراینگر و ساخت گرا تمامی مظاهر آیندهگرا است و نگرش تعاملهای گذشتهجویانه به دنبال نمایهمبارزه

با اطمینان به همین خاطر . کندرصد میهای جدید و تولید فرهنگ نوین برای خلق سازهی نوسازی و نوزای هایبا صورت



آدمی در این  و تلاش تمامی همدر این رهگذر کند و دقیقا آینده را پژوهش می گرانگر و ساختنگرش تعاملتوان گفت می

. ا به بهترین صورت بسازندیقیناً آینده در دستان کسانی است که امروز رزیرا که . یابداست که آینده را با بهترین وضعیت در

گذاری را بهتر آرایه امروز پیروزمندان امروزند و آنان که  اند،نگرشی گذار از گذشته را بهتر درک نموده توانمندی آنانی که

-را برای راه روی انتخاب میکوه به جای زمین مسطح، کسانی هستند که اینان . دارندگان آینده خواهند بود شکبیکنند، 

    . یابندمیدر ی را فراخ تر روند، چشم اندازبر بالای کوه میبیشتر و هر چه به قول ویکتور هوگکنند و 

   گراساخت و نگرتعامل نگرش

وجود بستری  "و ضرورت نیاز"اند و همه کس و همه چیز در این دنیا خلق شده همانطور که :پارادایم هستی شناختی

. آحاد مردم یکسان متصور می گردندها نیست و انسانتمامی شوند، بنابراین در این راستا هم هیچ فرقی بین محسوب می

اجتماعی پیدا  خودشان است که نقشِی شخصیتی و افراد جامعه بنابر جوهره این نوع تفکر است یاعتماد به مردم جان مایه

حق برداشت از این فضا را داشته و به  (در کلیه طبقات اجتماعی)خوداجتماعی  -هر فرد بنابر ماهیت فردیضمنا . کنندمی

 . داردمستقیم و غیر مستقیم مسئولیت همان نسبت در قبال مردم و جامعه 

تنوع نظر و دیدگاه هم وجود است، در واقعیت حقیقت و آدمی عین  تعدد و تنوع با وجودی که :الگوی شناخت و درک

اشته و و آنانی که توانمندی نخبگی مدیریت در بعد نظر و عمل را دارند، حق مدیریت اجتماعی را د. باشداجتناب ناپذیر می

   . گذاری اجتماعی خارج گردندانصاف اجتماعی و حرمت یجفا است که اگر از راهکاره

های مسالمت و بردباری اجتماعی همکناری و همزیستی را نمایهباید یاد بگیرند که با هر اقلیم مردم  :عملی ین روشآی

 یجوهره اعتماد عمومی و مسئولیت اجتماعی. عه را دارندی جامنمایمنشی قابلیت پدرامآزادهای ناب اندیشهپیشه گیرند و 

 . باشنددر این نوع تفکر اجتماعی می چسبندگی جامعه

 . عمومیو رضایتجانبه همهبا رفاه  تعامل متجانس با دیگران و ایجاد جامعه متوازن و پدرام :هدف نشانه

ست و مبارزه با دشمن را گرائی پیشه آنخودخواهی و دشمن، تنگنای نظربر خلاف نگرش قبلی که در میدان نظر و عمل، 

مبارزه اعتقادی ندارد و در فرایندهای ارتباط با پیرامون و محیط،  این نوع  نگرش به تقابل و. داندمفروض عینی و ذهنی می

در این دیدگاه اصلاً جائی ندارد و فرد  ان انسانیضمنا دشمنی و خصم با همنوع. نمایدسیاست تعامل و تعادل را پیشه می

، بلکه برای جبهه خودی هاساخت ابعادی نظام زیست را نه در مبارزه برای کسب بهترها و بیشترمتصف به این نوع نگرش، 

، اعتقاد به این نوع نگرش. نمایدمیدان رقابت بین فردی تقویت میدر  درون اجتماعیدانشی  و دانائی هایبا بهره از قابلیت
                                                           

اند، اما در این نوشته مجزا از هم محسوب شدهاند و دو نوع نگرش قبلا در کتابی از نویسنده این دو نوع نگرش مجزا از هم بررسی گردیده -  
 0گرائی را دارا هستندزیرا که مفاهیم نزدیک به هم داشته و قابلیت های مفهومی هم0اندرشی قرار گرفتهدر یک مفهوم نگ



جویانه، هر چند در نوع نگرش مبارزه. داندرا دشمن نمی "دیگران و رقیب"تضاد و تعارض در بستر گفتمان دارد و  "حل"

گرا میدان جامعه بستری برای نگر و ساختباشد، ولی در نگرش تعاملجامعه بستری برای ابراز دشمنی با مخالفان میمیدان 

را کنشی و انعطاف ، سیاست سازگاری گراییو خصم نگرش مزبور با اجتناب از ستیز. رقابت سالم و مسالمت آمیز است

های ها و برنامهبا ایجاد سیاستجامعه در این وضعیت . کندو اجتماع پهن می زیسترا در محیط و تساهل برگزیده و تسامح 

سازگار و رقرار نموده و مناسبات اجتماعی مدار، تعامل تعادلی و متناسب با مجموعه ذینفعان و غیر ذینفعان بابتکاری و دانش

و بروز هر گونه اختلاف و تضاد در جامعه را به  این الگوی نگرشی وجود. کندبه دور از مبارزه و یا حتی تعارض را دنبال می

را میدان جنگ و مبارزه تلقی ننموده و در پی مبارزه ذیرفته، اما بستر جامعه پ و از الزامات جامعه "ماعیواقعیت اجت"عنوان 

نبودی  و، نه تنها به نیستی ا ایجاد راهکارهای عقلانی و منطقیه و مشکل بدر این وضعیت برای حل مسئل. باشدنمی

و غیر  همگن"ها و نظرات افراد از اندیشه برای پیشبرد اهداف در حد اعلانماید کند، بلکه کوشش میدیگران فکر نمی

-میهای افراد سنجیده تقابل اندیشهو  تضارباز  ایعرصهجامعه  میدان اجتماعی فراگرداین در . با خود بهره گیرد "همگن

گرا در بستری از قدرت درونی و ذهنی نگرش تعامل. گرددسیاست پرداخته میبه طرح بستر است که در واقع بینی با و گردد 

-های نرم و عقلانیت را به میدان عمل منتقل میای از آرامش که به جهت سازگاری با محیط بدست آورده، کنشو در آرایه

دار را دفمند و ه گرائی نتیجهی از نگاه آرزو به آینده، عملاین نگرش نگاه امیدوارانه به بستر عمل داشته و در برایند. نماید

گرایانه و نوینی را برای های ساختگرا با ذهن فعال، الگوها و مدلهای عملهمین کنش. نمایدریزی میپیدر متن جامعه 

 توانمند گروهی -های فردیدر این وادی با دربرگیری ذهن توانا و کنش. دهندزیست و عمل پرورش می های حوزه

را به منصه عمل و ظهور  گذاشته و دانش و علم اجتماعیقرار فردی در بستری از تبادل بین افراد ، دانش و تجربه اجتماعی

بازتاب این نوع نگرش و اثر آن در اجتماع بدیهی . تا ترتیب یک فرایند ساخت یا اصلاح را بازسازی میدانی نماید رساند؛می

این مطلب بدان معناست که این نوع نگرش، اثراتی جدی ، . گذاردجویانه رد و اثر بر جا میمبارزهاست و همانند نگرش 

گرا، بر اساس دو ماهیت و کنش  جو و تعاملمنتها دو نگرش مبارزه. نمایدمیو ساری دار و قابل ملموس در جامعه جاری خط

 . گذارندیمتضاد تقابلی، دو اثر متضاد و متقابل نسبت به هم بر جای م

  ییگراساخت

 -روانی مطلوب رفتارهای گریعاملتکنش . کندساختاری را دنبال می -طرح شده در بالا دو وجه کنشیالگوی نگرشی 

-ی ساختار نظام اجتماعی مینمایگذاری و تشکیلترتیبنشانگر ی یگراساختکنش سازد و را بازتاب میافراد جامعه اخلاقی 

واری بدون تعقل و تفاهم دارد، ی و عملکردهای تودهگرایی ریشه در عوامگرایماعی، مبارزهملموس اجت البته در واقعیت. باشد

این نوع نگرش اختصاص به خواص و نخبگان . دارددلالت  افراد خواص یگرایبر بسترهای نخبهی گرایساخت -اما تعامل

در بین  گری عمومیت گستردهمبارزهنگرش نوع اگر چه . ارددر بستر جامعه ند وارییا توده گرا دارد و نگرش عمومیتیساخت

این نوع از نگرش در بخش بعدی توضیح داده خواهد )این نوع نگرش و نگرش خنثیو مردم عامی معمولا در مردم دارد 



 برخلافاین نوع نگرش . نگرشی با بافت گسترده در جامعه نیستگری گرای ساختنگرش تعامل ولی گرفتار هستند،  (شد

نگرش در این الگو . جامعه است دانایانگونه و مربوط به گونه دارند، نگرشی خاصکه ماهیت عواممورد بحث نوع نگرش  دو

رفتاری با  -این الگوی اخلاقی. است و تفاهم با دیگران انسان دوستی ،گراییاحترام به انسانیت و بهره از فلسفه انسان

-می اشد و منافع آحاد اجتماع را تامینبل میجتماعی همه ابنای اجتماع ارزش قایبرای مقام ااحترام به الگوی نفع همگانی، 

که مناسبات و معادلات اخلاقی و رفتاری متباین و  "خنثی"و  "جومبارزه"بر خلاف مبانی نظری الگوهای نگرشی . کند

ی افقی و راستایدر یک همگرا ساختگوی نگرشی الی دارند، جوهره ی انسانیجامعهی برارا گرا متضاد با یک نظام ساخت

مطلوب در نظام مناسباتی اجتماع ریزی نموده و را طرحگرا، الگوهای رفتاری و عملی ذیل با الگوی نگرشی تعاملموازی 

   :یابدسیلان می

پذیرد و به است، لذا به جای توجه به منافع فردی، منافع گروهی را می "و گروهی اجتماعی"ل به زیست چون قای -

  .کندالگوی زیست مسالمت با دیگران عمل می

سپرد؛ و در راه  ها میاندیشه ضاربگونی فکر و نظر را به تبین فردی در اجتماع، گونه و تعارض تضادهای در حوزه -

 .گذاردگرای بهینه توجه و احترام میات ساختیساخت جامعه به نظر

پروایانه همه عناصر مخالف خودش و این الگو است که با پذیرش بیباکی انسانی، نماد جوهری جسارت و بی -

های پدرام را ها و آرمانرا تمرین نموده تا مطلوب "امروز و اینجا"کنده شدن از ( سازانهولی ساخت)نظرات خصمانه

  .در افق جستجو نماید

ایندهای اندیشه و ذهن استقبال در فر "حل تعارض"گرا، از سالمی به جهت دارا بودن نگرش مسالمت و اندیشه -

  .بینددیگران نمی ردطکند و منفعت فردی را در نابودی و می

گرا استفاده شایان های نوگرایانه و دگرتا از اندیشه دپندارد، بلکه کوشش وافر دارضمن اینکه دیگران را دشمن نمی -

 .برده و بسترهای مشاوره را در تمامی امور جاری نماید

باشد، اما در حوزه نگرشی جویانه ایجاد و نمایش خصم در تمامی متن جامعه میثقل نگرش مبارزهاگر چه نقطه  -

  .گرایانه نقطه ثقل تمامی ارتباطات جامعوی استگرا، رقابت سازنده و مسالتنگر و ساختتعامل

فرایند مشاوره گستردگی گرا، اما در نگرش ساخت. گرا، مشاوره با افراد همگن استنگرش تعامل هر چند نکته بارز -

  .نقطه روشن این نگرش است "ناهمگن"گیری از دانش و تفکر افراد ابعادی یافته و بهره

-دو وجه تجریدی و مجزا، همگرایی ذاتی با هم ندارند و تعامل دری گرایگرایی و ساختتعاملشود که البته خاطر نشان می

نگر است، ولی گرا و انعطافصرفا تحرکی تفاهم "تعامل"نظری  -عملی روحزیرا که . رسدقطعا به ساخت نمیی گرای

 -سازانه است که انعطاف درونینگاه ساختدر همراهی با ها با پدیدهتعامل رابطه اما . گرائی نداردماهیت ساخت مشخصاً

ی گرایمنظور این است که تعامل. نمایدهای همسان و مفید در جامعه رهنمون میسازی و ساخت پدیدهبه ایجادرا فرد روانی 



جنبشی جوششی و در گامی جلوتر، ی گرایاما ساخت. نمایدکارانه با دیگر مردم را مفهوم سازی میفردی تحرکی سازش

بنابر این دو رویکرد تفاهم و تحمل . نمایدسازی میی تحرکی را آثارگستاخی و بی پروایجسارت مآبانه است که 

و  انهجسور ییک حرکت تپنده ،(گرابرداشت از نگرش ساخت)و جسارت و گستاخی( گرایانهتعاملبرداشت از نگرش )دیگران

تعامل و "به هر روی دو عنصر مفهومی . نمایدی در جامعه هویدا میگزاری را برای برپایی نوسازی و نوزایشجاعت بدعت

و به دلیل ساختار درونی در جهت  نمودهی همنواز را طی ادامه هم، یک همراستاییک تحرک موازی و در  در "ساخت

توان گفت که تعامل می. دنضدیت کامل دار( مبارزه جو و خنثی)با دو الگوی دیگرعملی  -نظری از نگاهسازی جامعه، تکامل

یعنی . رسانندرا به نتایج اثربخش و سودمند میجامعه راندمان کنشی بسترهای بوده و تکمیل کننده و ساخت دو الگوی 

توضیحات فوق بدین . کندی، راه را برای رسیدن به اهداف واقعی همورا میگرای گرا در امتداد با معادلات تعاملساخت نگرش

در حالت تجریدی و مستقل ذاتا ی با اینکه ماهیت ضد ارزشی و ضد انسانی ندارد ولی گرایمعناست که هر چند الگوی تعامل

دور از دسترس نبوده و ت اختلاط این دو مفاهیم عنصری، ساخت جامعه مطلوب نداشته، لذا در صوری نیز گرایماهیت ساخت

  . یابدی نظام رضایت و رفاه عمومی در چارچوب ساختار پدرام عمومی حتمیت میامکان برپای

ی بسترهای زیست مخالف است، لذا آزادی گرایسازی و ممنوعیتبا هر نوع محدودیت این نوع الگوی نگرشیجهت که نآاز

شوق و کوشندگی هویت  ،رهای میدانی جامعهتی بسدر راستای بالندگی و پویای دهد وگونگی را به متن جامعه راه میانسان

و  های الزامی و نیازی جامعه را در یک ساختار یکچارچه متوازنکند و کلیه پدیدهساخت را در بستر جامعه تسهیل می

شرقیان به با تاسف باید گفت که . کند، هم هدف و یکگرا در جهت آفرینندگی و آبادانی همه جانبه هدایت می متجانس

های جدی  ، همیشه از کمبود این نوع نگرش در جامعه نخبگان خود ضربات و آسیبانیان در معنای خاصمعنای عام و ایر

نیز کمتر اجتماعی سازی در راه ساخت و محدودیت ای ممنوعیتهسازی نمایهکاستیو با تاسف باید گفت که در . انددیده

 . ایمتلاش داشته
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 جامعه



 خنثی نگرش

وریک موجود و غالب در جامعه، بنایی برای مخالفت با تابع الگوهای تئ ندارد و گرایی خاصیرنظ :پارادایم هستی شناختی

-بلی". کنداست که معمولا رد و اثری در جامعه ایجاد نمی "تابع بودن"بر اساس تفکر . الگوهای پارادایمیک غالب ندارد

 . ندارد "گویینه"ای با ارتباطات اجتماعی است و میانه ترین گفتمان این نوع نگرش دربدیهی "گویی

هر که و . ندارد اجتماعی -در هیچ مورد خصوصا در امور سیاسی ابرام و اصرار نظری و دیدگاهی :الگوی شناخت و درک

 . های قدرت و نظام موجود انطباق تام داردشناسد و با قاعدهقدرت است، او نیز به رسمیت می یهر چه در ملکه

کند، بلکه های خاصی را دنبال روی نمیتابع محض شرایط و موقعیت موجود بوده و ضمن اینکه کنش :ین روش عملیآی

منفعت سعی دارد با پیروی و تبعیت کامل از آنچه بر او حاکم است، هیچ اقدام تعارضی و تمارضی انجام ندهد تا به 

 . رسدحداکثرها ب

 . بودن کامل، به امیال و مقصود برسدتابع قصد دارد با هدف خاصی ندارد و  :هدف نشانه

در یک ولی . دارندبا یکدیگر ای از تضاد و تعارض هویتی عرصه( گراساخت -نگرجو و تعامل مبارزه)دو حوزه نگرشی قبلی

فکری های ت باشند و مردمانی با ویژگیمردم پخش می در بینخنثی و مبارزه جویانه نظام اجتماعی ابعادی، دو گونه نگرش 

-دو نوع نگرش قبلی حوزههر چند . نددهکثیر و غالب را در اجتماع تشکیل می و نگرشی فوق را زیاد داریم و نگرش های

اثر و بیاما نگرش خنثی . نمایندرا عرضه میی فعال گرایدارند، اما ماهیت کارکردی و عمل مجزا و مخالف یرایهای عمل گ

نداشته و  رای باز نمود رد و اثر در جامعهدار و خاص، ماهیت پراکتیکی اجتماعی ببه جهت عامل نبودن به تحرک جهت

ولی به هر روی همین کنش خنثی و بی اثر هم نوعی کنش محسوب . کندایجاد نمی ایهای کنشی خاص و ویژهعرصه

نگرش خنثی با ماهیت بینابینی  و میانه در بین دو . خاصی در بین مردم داردشود و به عنوان یک  وجه عملی، باز نمود می

ماهیت . بلکه کنشی بی خاصیت و تابع است. نگرش قبلی، ماهیت مبارزه و رزم صرف و یا  تعامل اثرگرای قطعی ندارد

افراد . باشدز هیچ میوجودی و اثری این نوع نگرش در متن، همان تصور عدد صفر در پیوستار اعداد است که نمودی ا

این که مبانی فشار و تحدید چه . باشندو مبانی فشار و تهدید میو وضعیت موجود تابع شرایط برخوردار از این نوع نگرش، 

وافری دارد این است که به هر آنچه که در ایجاد این وضعیت اهمیت دارند مهم نیست، ولی ماهیت وجودی و عاملی 

در بعدی دیگر و در . انی خاص هستند و در دایره تعیین شده از طرف مبنا و عامل تحرک دارندخنثی تابع مب صورت افراد

مدیران بی اختیار دانست که تحت تابعیت و دامنه عامل یا افراد را  اینتوان می «مدیریت در جامعه»کارکردی نقش 

مدیران بدون داشتن شایستگی و خط و جهت، این . شوندگر و عامل اجرا معرفی میاشخاص و یا دیگر منابع قدرت، اقدام

های از پیش تعیین شده و دستورات مافوق، جریان اداری و کمترین اثر را در حوزه مدیریت خود دارند و بر مبنای سیاست



به دلیل اینکه این نوع نگرش اثر و رد کمی دارد، شاید بتوان گفت، نه تنها مفهوم ماهیتی . کنندعملی خود را طی می

سازد و نه یعنی این نوع نگرش نه می. جویانه نیز نداردگرایانه نداشته، که حتی مفهوم تخریبی مانند نگرش مبارزهساخت

و چون اسبابی در جهت  گی و در جا زدن را در جامعه ساری نمودهولی در هر حال با ماهیتی که دارد، واماند. کندتخریب می

روزمرگی و ". نمایدجامعه منعکس میدرون شدگی را به ی تخریب و انهزام یا لوثپیشرفت و رشد نیست، در دراز مدت نوع

گردند نقطه ثقل ماهیتی این نوع نگرش است و مردمانی با این نوع نگرش، افرادی بی هویت تلقی می "باری به هر جهت

ت این افراد همانا بی خطر بودن نقطه مزی. های آنان استراهکاره در نمود اصلیهدفی بیاجتماعی  -در تحرکات عملی که

افرادی با این نوع نگرش، چون کسب شرایط . (خطر هستندکبریت بی: در مثل)آنان و گوش به فرمانی آنان است ولاغیر 

و چون نقش . ی، زبان ساختاری و ماهیت عملی آنان استمدح و ثنای مافوق و بله قربان گویبهتر و جدید را دارند لذا 

ی و همکاری با قشر و چه بسا با همگرای. مفهومی نداردکنند، بنابراین بودن و نبودن آنان هیچ ایفا نمیموثری در جامعه 

 . گذارندبی تحت اختیار ایشان، تاثیر تخریبی اجتماعی برجا گران و عملهمبارزه

 نگرش مدل سهمقایسه 

ها و برنامه هر کدام از آنها. نمایندسیاهه میدر جامعه را نگرشی  -ذهنی مدل سهراه و جهت و خطِ سهنوع نگرش فوق  سه

ولی با شرحی که در مقابل هر کدام قرار گرفت، بی شک . دارندخود  عملکردی هایبرای کارراههرا های خاصی سیاست

و  باشدمیو تحولات مثبت  اصلاحبرای ساخت،  یعمل -یترین و بهترین الگوی نگرشمناسبگرا ساخت -نگرنگرش تعامل

توان گفت با دهد و میرا سمت و سوی مطلوب می های مدیریت اجتماعیظری و عملی، استراتژیاین مدل از ساختار ن

 -تعامل"نگرشی مدل. رسیمجامعه میریزی ترین مدل در ساختاربه اثربخش نظری -ذهنی ینگرش الگوی وجود این نوع

-ماهیتدر  خصمدر پی ساخت و خلق که  "ییجومبارزه"الگوی علیرغم . داردگرا اصلاحو تغییر  ماهیت ساخت "گراساخت

، این (هتوهم توطئ)تکیه دارددشمن وجودی بر شَبَهِ است و همیشه در همه حال و در همه جا فکری و بستری خود  های

اندیشه ساخت و  ی نیست و فارغ از هر گونه توهم توطئه از طرف دیگران،نمایو دشمن تراشیمطلقا در اندیشه دشمنمدل 

همدیگر را ، پیمایش و همایش ضد دو روشیکدیگر دارند و متقابل نسبت به  ماهیتمدل این دو . گرایانه دارداصلاح مثبت

ماهیت های اختلافات بنیانی دارند و  ساختار این دو نگرش انسانی از نظر محتویات درونی و مبانی نظری. باشنددارا می

 -نگرش انسانیدو این در جامعه،  شناسیشناختریزی اما بر اساس نظام مفهومی و عینیت. دارندنسبت به هم پارادوکس 

ریزی همین منظر و ریختاز . نمایندمیعینی ریزی اجتماعی مبانی نظری متفاوتی داشته و مبانی عمل متفاوتی را نیز پی

. کنندیزی میپایهجداگانه را متضاد و مفاهیمی ارتباطات بین مردمی، این دو عنصر مناسبات درون اجتماعی و از همه مهمتر 

یکی دشمنی و . کنندمی ریزیمفهومگرا مفاهمه و مسابقه را ساخت -و تصادم و اما تعامل اصطکاکجویانه نگرش مبارزه

صر متعارض و پارادوکس عناین دو همانطور که . دهندتعارض شدید و دیگری دوستی و رقابت سالم را به جامعه سوق می

انسانی دقیقا  -دو فرهنگ اجتماعی درنتیجه، کنندمی تزریقواری انسانی متضاد را به جامعه دو رفتار اجتماعی و کنش



گرا و ساخت -تعاملعنصر جوهری در نگرش  "رقابت"باید دانست که. نمایندریزی میمتفاوت و قاعدتا ضد هم را پی

سازنده و ، تعاملمفاهیمی همچون، همزیستی "رقابت"واژه سازه. مبارزه جویانه استدر نگرش عنصر ذاتی "دشمنی"

و حذف تحملی ، بینگاریب، وهم، تخریمفاهیم ستیز "دشمنی" نماید، اما سازه واژهریزی میسازانه را در جامعه پایهساخت

جو، یافت دشمن و افراد رقیب و معارض در نگرش مبارزه اوشمفاهیم واژگان جستجو و ک. کنددیگران را بستر ریزی می

های نوگرا و دگرگرا در بین افراد ها و انگارهساخت گرا جستجو و کنکاش مفاهیم یافت اندیشه -تعاملولی در نگرش . است

ت و ظرفیت توان قابلیها و اثرات مختلف است و نمیگرا آکنده از کنشساخت -تعاملماهیت مدل . ناهمگن با خود است

و رفتارهای افراد برنامه داشته و چون هویت  اجتماعی این مدل برای تمامی عرصه های مدیریت. را بر آن نهاد "خنثی"

 . طی کندو غیر سودمندی تواند بر بستر بی اثری می نظر داشته و نمیمایه و ذات دارد، لذا بر تحرک دایجنبش در درون 

مدیریت ندارند، اما  علمدر بین رویکردهای  اند و جاییجو و خنثی رد گردیدههای مبارزهنگرشبا آنکه در علم مدیریت امروز 

بین در  ههمان مدلی است که امروز با مفاهیم ترسیمی از منظر نویسنده، "گرا ساخت -نگرتعامل"مدیریت  -مدل نگرش

ولی باید در نظر . نمایندرا اثرگذار و پویا تلقی میمدیریت این مدل علم ی دارد و نخبگان کارشناسان علم مدیریت جای پای

نماید، را به جامعه تزریق میگرا افراشتگی هارمونیک و بالندگی نتیجهگرا ساخت -نگرکه مدل تعاملهمانطور داشت 

 : باشندمی ییگراساختبا  ییگراتعامل مفاهیمبین  لحای عمده  عناصرنیز های زیر شاخص

در دایره  کند و  یاران همتا و همسا رافقط عناصر همگن در حوزه نگرشی خود را قبول می گرایانهتعاملنگاه  -

در این نوع مدل . سازدخود را می یکند و ساختاری فراشکنی میگرا قالباما نگاه ساخت. پذیردفکری خود می

هیچ فرد انسانی در دایره غیر خودی و در سمت  نگرشی عناصر همگن و غیر همگن در دایره خودی جای دارند و 

  .گیردقرار نمی خصم

عات ر تعاملات و تناسبات قضایا و موضود استنتاج -استنباط -فرایندهای استدلال جویانهدر نگرش مبارزهچون  -

در لذا  د،داربال بهتر و بیشتری قاست و رزمخود از عناصر ستیز  نظام فکری درجو ی دارد و فرد مبارزهکمتر جای

دوری  ل و مشکلاتذهنی در حل مسای -یدانایکارکردهای در تعارضات با دیگران، از ایجاد مشکل و  شرایط 

حذف و نابودی به تصمیم لذا  «مقصر و صورت مسئله است»یا همان دشمن که طرف مقابل  تصوراین و با  جسته

  .جویانه در نزد فرد استنگرش مبارزهدقیقا همان و نابودسازی ی جویاین عمل ستیزه. گیردمی بدخواه

و پاک از هر نوع  مباح "منخود "کارند و تقصیر "دیگران و همنوعان"ی جویاساساً در حوزه نگرشی مبارزه -

ی  گرایساخت -ولی در حوزه نگرشی تعامل. باشدباشم و مبارزه و جنگ راهکار حل معارضه میآلایندگی می

دامنه دانایی و  "دیگران"از  مندینماید با یارگیری و بهرهها هستم و لازم مییعامل اشکالات و ناکارای "من"

 .کارامدی بهتری نصیب شود ی موجود،ی منابع و نیروهابا هم افزایو افزونه وسیعی یابد ی کارای



. هستندگرا ، جان مایه هویت نوع نگرش ساختعناصر و آراستگیبسترها  نیکو و شکیل ینمایسازی و آرایهیزیبای -

در درون مایه دارد، لذا آرایندگی و پیرایگی را نظمی ی و بیگرایجویانه چون ماهیت تخریباما نگرش مبارزه

    .گرددمیانضباطی عناصر بستری را باعث بسترها را در نظر نداشته و احتمالا شلختگی و بی

با گردد و رعایت می جامعهمردم در بسترهای  حضور، در جامعه گرایانهساخت -نگرش تعاملگیری قالببا وجود  -

گرایانه سیاسی از دخالت در بسترهای مردمپذیری همه جانبه مردم، رژیم مدنی و جامعهریزی جامعهوجود ریخت

 .نمایدجدا خودداری می

-مبارزهگرا در جریانات زیست بشری همانا زایش امید و زنده بودن است، اما نگرش ساخت -بازتاب نگرش تعامل -

سپارد و در نتیجه ذاتاً مردگی و نابود ی بنابر ماهیت عملکردی خود امید را فقط به شرایط و افراد خاص میجوی

 .کندشدن را تداعی می

این نگرش دقیقا . گرا هستندای جوهر ذاتی در نگرش ساختو تخصص حرفه ، جسارت تفکریذهنی یدانای -

 .شوندبازو و سلاح مخرب اساس پدیداری قدرت محسوب نمیجویانه است و زور برخلاف نگرش مبارزه

مایه این ابتکار و خلاقیت خمیرلذا گرا به تمامی نظرات حتی مخالفان اعتقاد دارد، از آن جهت که نگرش ساخت -

 .دنکنبندی میو افراد را بنابر درون مایه ارزشی آنان طبقه نوع نگرش هستند

-ساخت-تعاملسازی کلیه فراگردهای مدیریتی، هویت گرایش مدیریت در نوع نگرش مدیریت یکپارچه و همسان -

 .نمایدی بشدت خودداری میگرایو از درهم ریزی امور و یکجانبه گرا است

-های فعالیتی و نگرشی مردم بر قرار میگرا، نگاه تسامح و تساهل بر همه عرصهساخت -تعاملبر مبنای نگرش  -

 .تابدهای بستری را بر نمیی مورد و خشونتهای بگیریو سخت باشد

 .رسدمی "و اصلاح ساخت"گرا خروج از بسترهای موجود است، بنابراین به خوبی به نگرش ساخت یجوهره -

   .گرا هستندی بستر و عمل، از مضامین نگرش ساختدیشه و نظر و نیز نوسازی و نوگرایی و بازآوری اننوزای -

  .کنداعتقاد دارد، لذا به آسانی به بسترهای نوین و جدید دست پیدا می گرا چون به چالشنگرش ساخت -

 ی عناصرجوینگرش مبارزه. باشنددر این دو نوع نگرش متفاوت و معارض میو آموزش عناصر یادگیری و یاددهی  -

مودت، گرایی عناصر دوستی و ساخت -اما نگرش تعاملو فتنه  ،سازیمقصر، اعتمادیتراشی، بیبدبینی، خصم

 .کنندرا جریان سازی می ، مفاهمه و مبادلهکمک و یاری، همکاری و همکناری

جاذبه را در نزد انسان تقویت و جاری ی گرایی قوهساخت -لتعامی جوهرهو  دافعه یجویی قوهمبارزه یجوهره -

 .نمایندمی
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 در ایرانی جویمبارزهنگرش شیوع 

هر دوره و هر عصر با در دارد و به راستی باید گفت و پذیرفت که این دیدگاه و نظرگاه دست از جوامع بشری بر نمی

ی کرده و خود را بر بستر زیست مردمی تزریق و ملی است، کارگشای از فرهنگ قومیخاص و ویژه که برخاسته  ترفندهایی

با میدان ماهیت آن کنند، سازگاری ها آن را به سادگی قبول میاینکه این حوزه نظری بسیار کاربردی است و توده. کندمی

این . زمره داشته استجنگد و مبارزه روهزاران سال است که بشر بر روی این کره خاکی می. سرتاسری سیاره زمین است

توان این نوع از لذا همانطور که می. نگرش مختص به اقلیم و قومی خاص نیست و یقینا فراگستری در سطح جهان دارد

زمین نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این معادله نگرشی ریشه در کلان مشاهده نمود، ایران جوامعنگرش را در همه 

ای کلان مسئله در بلکه مقوله. مربوط به یک دوره مشخص و ویژه نیستاین نگاه و دیدگاه . دفرهنگ ما ایرانیان نیز دار

یابی تعارضات و کلان و عینیتبا تاریخ زمین ایرانتمدن با همراهی .ی اخیر استطول تاریخ ایران برای حداقل هزاره

ها گرفتاریم و با ها و قاعدهوارهاز قدیم تا امروز در این راهها در همه اقالیم، ما ایرانیان نیز در بین انسانبسترشکن تنازعات 

زندگی ما  ،اندریشه گرفته جوییرزهکه از تفکرات مبا صدها سال است که بدسگالی و کژرفتاری. کنیماین مفاهیم زندگی می

 .باشندو دیکتاتوری دراز مدت در ایران ماحصل همین نوع از نگرش می یاستبدادهای حکومتو  اندرا جنگ اندود نموده

-ها نیز همو تمدن سازی کنندگونه تاریختاریخ یکپارچه و سرجمع نیست که همه ملل  یک ،ذکرشده با تمام تفاصیلولی 

ای مجزا از دیگر و جزیره پیمودهبلکه هر بومی و هر قومی بنابر بینش و نگرش خود از زندگی، راهی خاص را . گونه باشند

ها در یک کانال جبرگونه و تمدن وار استهرچند تاریخ کلان جریانی محتوم و سلسله. گرددشمرده می جزایر در بستر تاریخ

اساس است که براین. دهی تاریخ دخالت جدی داردحال دخالت بشر اثرگذار است و آدمی در جهتبااین، ولی کنندحرکت می

اقالیم زیستی با  های انسانی وبرخی از گروه .ند و جهشی تاریخ ساز برداشتنداهخود را از جبر محتوم جدا کرد برخی ملل راه

گیری از ظواهر جاهلیت و نو از زندگی را پرداخته کرده و با فاصلهگری در بین خود، طرحیی و مبارزهگرایعبور از جنگ

-ه و گذار از اندیشهئآنان با تخط. اندرا زایش نموده های روزبا مفاهیم تفاوت با اندیشه «گراهای دیگراندیشه»دگماتیسم، 

، امروز به حوزه نمایندچیزی جز تخریب و انهدام را بر بستر زمین تحمیل نمیستیزانه که جویانه و جنگهای مبارزه

سالارانه نه تنها میهن و ملیت خود را ارتقاء دامات مردماند و با اقپای گذاشتهتمام ابعادی  سازینوین و ساخت یگرایانسانیت

های نوین منعطف با زمان و های زیستی، انگارهاند، که حتی با گذاردن عقلانیت و استدلال منطقی در حوزههمه جانبه داده

های نظر و بازبینی در حوزهبا بازگرایی در همه امور زیست و بسیاری از ملل . اندمکان را به هستی و وجود زیست خلانیده

بسیاری از  .انداند و اساس تحول جامعه خویش شدهرا در جامعه خود افراشته و سرتاسری ملی، فرگشت عمقیکلان عمل 

اند ، امروز را در دست گرفتهجایگاه رخشانی در پازل جهانی نداشتند هایی که در گذشته نشان از پیشرو بودن نداشتند وتمدن

بازی اثرگذار دارند، که نظرگاه اند و نقشآنان بدین دلیل در این جایگاه والا قرار گرفته .اندنظام جهانی گشتهو پیشرانه 

ند و با تولید فرهنگ اهگری اجتماعی را فراموش کردجویی و ستیزهمبارزه اه و تفکرآنان نگ. دیرینگی را کنار گذاشتند



یت نمودند، بلکه جامعه ن مردم، نه تنها سالاری مردم را در بستر جامعه تثبمسالمت و آشتی و قرار دادن ابتکار به دستا

، مگر با تغییر در هاین مهم حاصل نگردید .نداهرسانیدنیکبختی عمومی خویش را با ابزار و تجهیزات مدرن و به روز، به 

گرا را های گذشتهآن ملل انگاره .نگرش فرهیختگان اجتماعی و تدبیر آنان برای تحول همه جانبه در تمامی وسعت زندگی

با آنکه سعی نمودیم در بسیاری . ولی ما ایرانیان چنین نکردیم. به دره تاریخ ریختند و نوگرایی در زمان را در آغوش گرفتند

-یی مییافتیم و نباید راه به جابرداری را بکار بندیم، ولی مسلما نباید توفیق میامور از ایشان تقلید کنیم و مهندسی کپی

 . آیدبه دست نمی دیگران عاریه نمودن الگو ازصرف و  پیرویچراکه توسعه و رشد تمدنی با . بردیم

ی ی ناجوانمردانه و مستبدانهسلطه. لق دارند بگذریمان و ساسانیان که به دوران کهن تعی پارسیان و پارتیاگر از زمانه

اموی و  هایضمن اینکه در این دوران ضدیت و تعارض با دودمان. زددوران سیاهی را برای ایران رقم امویان و عباسیان 

به جهت نبود اعتماد در ولی ند، بود علوی نیز حاصل این فرایند -های ملیعباسی یک کلان استراتژی ایرانی بود و جنبش

یکدیگر را باور نداشتند  در فضای ارعاب و وحشت مردم .بین مردم نیز نگرش و فرهنگ مبارزه در داخل ایران نهادینه گردید

اما اگرچه با ورود مغولان بازهم اتحاد نسبی در کشور برقرار شد، اما  .نمودو هر کس دیگری را دشمن خودش فرض می

بر یک چهارم  مغولانی چراکه به جهت گستردگی سیطره. ای برای برچیده شدن فرهنگ مبارزه در ایران نداشتنتیجه

امکان تمرکز یافتگی  (چین، روسیه، ایران، خاورمیانه، اروپای شرقی و قسمتی از اروپای مرکزی)در آن زمان  تمدن انسانی

البته به واقع مغولان نیز همانند امویان و عباسیان ایرانی نبودند که بتوانند فرهنگ  .قدرت در کشور ایران نیز ممکن نبود

ه بر ایران و ایرانی حاکم شدند و تخم نفاق و کینه و ارعاب و این سه دودمان به مدت نه صد. گری را برسازی نمایندایرانی

در میدان  سازیو دشمن گریاین فراگرد دقیقا همان گسترش و توزیع نگرش مبارزه. وحشت را بر این سرزمین پاشانیدند

م با آنها همراه شده را نشانه گرفته بود، ولی ایرانیان زیادی ه (اعراب و مغولان)ستیزی که هرچند هدف خارجی. ایران بود

 گردیدهگرفتار عوامل سلطه و فرهنگ سیطره ایرانیان نه تنها قصد مبارزه با خارجیان را داشتند، که حتی در داخل نیز  .بودند

تمامی نقاط اعراب برای حضور در ایران  .ها، روستاها و شهرها را در بر گرفته بودخانوادههای خانهسلطه اعراب نهان .بودند

بعد از اعراب مغولان  .کردندهای ایرانی را در هر منطقه به شدت سرکوب میو اجازه خیزش ندرا نشانه گرفته بودمیهن 

ایران در این دوران لطمات زیادی را به جان خرید و عقب ماندگی خود را . دومین پدیداری هجوم و سلطه در ایران بودند

برای تشریح ترویج عنصر نفاق در بین ایرانیان و توصیف عملکرد  .داندهای ناجوانمردانه میمدیون همین لشگرکشی

 .گرددبه ذکر چند مورد اشاره مختصر میجویانه سلطه و مبارزهو ایجاد فرهنگمهاجمان بر ایران زمین 

ارزه با حکومت در شمال غرب ایران علم مببود که ایرانی بزرگ  یفرماندهبا نام اصلی بهزادان پسر ونداد، ابومسلم خراسانی 

به خراسان رهسپار شد تا رهبری جنبش ضد ( یکی از بزرگان عباسی)با تحریک و حکم امام ابراهیماو  .امویان را برداشت

ی ی عراق گردید و با شکست مروان آخرین خلیفهاو با تصرف خراسان و مرو روانه. اموی در این منطقه را برعهده گیرد

عنوان نخستین ه سفاح به ابوالعباس عبدال و بدین ترتیب. حکومت عباسیان در ایران گردید پایه گذار. ه    اموی در سال 

مثله  ی عباسی به قتل رسید و پیکربا توطئه منصور دومین خلیفه. ه 4  در سال سرانجام . ی عباسی بر تخت نشستخلیفه



فردی بود که به جهت خونخواهی ( سردار فاتحیعنی  -با لقب  پیروز اسپهبد)سنباد مجوس .اش به دجله انداخته شدشده

شود که او به آیین مزدک تعلق داشت و به همین جهت از سوی اعراب البته گفته می. ابومسلم  به جنگ با عباسیان رفت

اما با توجه به فتوحاتش و . م را فتح کندبود که توانست قومس، ری و ق گراایرانی ملییک سنباد . شدمجوس نامیده می

با نام جمهوربن مرارعجلی در نزدیکی همدان  سرانجام در جنگی با یکی از سرداران خلیفه منصوردلیری خاص خود، 

ایرانی بود  یآزاده و علمدار فرماندهدیگر  سردار آذربایجانیدین خرمبابک. او شکسته گردید شکست خورد و هیمنه و بزرگی

با خلفای  قصد مبارزه قرمطی -با تاسی از مذهب مزدک او. کردمعرفی میی راه ابومسلم خراسانی را ادامه دهنده شخودکه 

این سردار سرافراز ایرانی در دو دهه نخست . ایرانی بزرگی برپا کرد -ر این راه در آذربایجان جنبش ملیو ب نمودعباسی را 

یک توسط فرمانده سرخ جامگان همین سردار ایرانی و اما . قرن دوم هجری و خورشیدی به رزم با عباسیان پرداخت

دربار خلیفه عباسی نام داشت و ضد عباسی در دربار عباسی بود، دستگیر و به  افشینکه دیگر پرست ایرانی وطنی فرمانده

ام رضا و با دعوت از ام طاهر سعی نمود. بودندخلفای عباسی دیگر از اقوام ایرانی ضد  ییکآل طاهر  .7معتصم سپرده شد

در سرکوب  که ایرانی بودند، طاهریانهمین اما با این حال . دی خلفای عباسی را سست نمایدعوت ایشان به مرو، پایه

مازیار را تطمیع  برادرِکوهیار با حیله و نیرنگی خاص پسر طاهر عبداله . خیزش مازیار و دستگیری او دخالت جدی داشتند

به دستگیر نمود و توسط برادرش  را سرخانو رویان و برپاکننده جنبش علم طبرستانایرانی در فرمانده شجاع   مازیارنمود و 

او در نیمه دوم قرن سوم هجری و مصادف . ی سیستان برخاستیعقوب لیث مردی آزاده از خطه .خلفای عباسی تسلیم کرد

ی عباسی معتمد آزادگی خویش را به نمایش گذاشت و سعی نمود تا جنوب و شرق ایران را از حاکمیت با پانزدهمین خلیفه

به بغداد بر برادر خلیفه الموفق نیز پیروز  در آخرین حمله خود راه توفیقاتی نیز بدست آورد ودر این وی . اعراب بازستاند

آب دجله را به میان سپاه  یروز میادین گشته بودند؛ این بار نیزاما همچنان که همیشه اعراب با توسل به مکر و حیله پ. گشت

ی سپاه ابیماری و تجدید قو یلذا مجبور شد تا بهبود. نشینی نمود اما بیمار گشتیعقوب به ناچار عقب .یعقوب گسیل داشتند

ی پیغام صلح فرستاد اما آزادهخلیفه چون لیاقت و بی پروایی او را در جنگ دیده بود، برایش  .به جندی شاپور بازگردد خود

برای آزادسازی ایران عقوب لیث شوربختانه ماموریت ی. ان را از یوغ اعراب خارج کندایرانی صلح را نپذیرفت تا بتواند ایر

 .بر اثر قولنج در جندی شاپور به آغوش مرگ رفت. ه  4 در زمین نتیجه نیافت و 

                                                           

افشین عنوان )شودشناخته می با نام افشین( وهستانی بین سمرقند و خوجندهک)خیدر پسر کاووس شاهزاده اشروسنه - 

زیسته او از سرداران ایرانی بود که در اوایل حاکمیت اعراب در ایران در منطقه مذکور می(. وروثی شاهان اسروشنه بودم

که ماوراء النهر بعد از مدت طولانی به تصرف اعراب درآمد، افشین تشخیص داد که بهترین راه مبارزه با پس از آن .است

آنکه خدمتگذار اعراب بود و به عنوان فرمانده ویژه خلیفه عباسی در شکست لذا آبا . اعراب ضربه از درون حکومت است

ی مخفی وی با مازیار توسط عبداله بن طاهر آشکار بابک خرم دین دخالت موثر و قطعی داشت، اما با این حال چون رابطه

را طی تحرکی زیرکانه از معتصم گرفته بود، لذا خیانتش به ( فردی عرب -قاسم عیسی)همچنین حکم قتل بودلوفشد و 

بعدا او را سگ ناخویشتن شناس نیم خلیفه عباسی معتصم .اعراب لو رفت و سرانجام پس از مازیار به دار کشیده شددربار

 . کافر معرفی نمود

  .ن و اسپهبد اسپهبدان نامیداو پرچم سرخ را نماد جنبش ضد تازی خود قرار داد و خودش را گیل گیلا - 



اما باز خود مغولان . کمک ارزشمندی به ایرانیان نمود انعباسی لافتدن خمغول با براندازی و ساقط کر خانهر چند هلاکو

مغولان و حکومت های . کینه و نفرت را در سرتاسر ایران بازپروری کردند بیش از دویست سال با چکمه بر ایران تاختند و

مقوله بیانگر آنست  این. ایرانی نیز همین راه را ادامه دادند -مغولی همانند ایلخانیان، تیموریان، اتابکان و دیگر اقوام مغولی

چنان کاری کرد که همه بر هم بودند و هیچ ایرانی اعتماد به قرن  (9)در این نهحاکمیت ستم و هراس و خشونت که 

ی ی بین خیانت و اعتماد به اندازهتمام این رخدادها بیانگر این قضیه هستند که فاصله. درش را نداشتدیگری و حتی برا

بسیار  .توانند همه کس را فریب دهندمنفعت شخصی و قدرت سیاسی مقولاتی هستند که به آسانی می. باشدیک تار مو می

های فردی، دست به همه اجتماعی و کسب منابع و منفعت -سیاسیاند که برای بدست آوردن قدرت و حکومت ایرانیان بوده

 این نیست که یآیا این موضوع نشان دهنده. انداند و حتی از کشتن اعضای خانواده و دوستان چشم پوشی نکردهکار زده

وع و فرهنگ البته این موض .سازی بر کشورمان سایه افکنده بودگری و دشمنچادر نگرش ضدانسانی با ماهیت مبارزه

با پایان یافتن حاکمیت . مختص به آن زمان خاص نبود و در دوران بعد نیز به شدت ادامه یافت ،گری و مبارزهدشمن

ای، باز هم تشت و افتراق بر بنیان ایران شلاق زد و ایران های منطقهمغولان و تکه تکه شدن ایران در دستان حکومت

 .ایجاد کرد ی ژرفتری در ایرانیعنی بازهم نفاق و چند دستگی سیاهچاله. 4ای شدهای جزیرهزمین سترگ تبدیل به حکومت

 ، آلمان،پرتغال ،فرانسه)اروپاییان، روسیه از شمال ،ی نبردهای درون کشوری و کمبود افراد دانا و ایران دوستدر این میدانه

جنوب ایران  .عثمانی تا آذربایجان نفوذ کرده بود .ز از غرب چشم طمع بر ایران دوخته بودنداز جنوب و عثمانی نی (انگلیس

این دوران بود که  در. های بزرگ بود و پطر بزرگ نیز سودای تسخیر شمال ایران را داشتقدرتمداوم بین صحنه درگیری 

را  ی عثمانیآوری مردم ایران بر حول مذهب تشیع، خطر سلطهآنان با جمع .ی وجود گذاشتای بر عرصهسلسله صفویان پ

 وایران روی به اتحاد درونی  ،ی سلطنت شاه عباس بزرگدر این دوران خصوصا در دوره .ر ایران زمین برکندندتسباز 

و ممتازی  صفویان نقطه قوت ویژه اما با تمامی تفاصیل. عه حاکم شدرفاه و رضایت نسبی در جام .بزرگی و شهریاری رسید

عصر  فاصله بسیار زیادی آن و همچنین جایگاه جدی در  پارسبا تابناکی و درخشندگی دوران  صفویدوران  ایران .نداشتند

پروری در جامعه ایران گری و دشمننوشته بررسی هویت نگرش و فرهنگ مبارزهآن جهت که هدف نشانه در این از  .داشت

  .گردیمبه موضوع اصلی باز میو  گرددموضوع شیوه حاکمیتی در عصر صفویان خارج می باشد، لذا ناگزیر ازمی

در  .و قاجاریه نیز با کمی تغییر در عمل و نگاه، جزیی از همان زنجیره گردیدند های افشاریه، زندیهپس از صفویه حکومت

زیراکه پارادایم فکری قالب در . تغییر کرده بودند هابر ایران حاکم نشد و فقط سلطان واقع تحول و فراگشت مورد توجهی

ها نیز تقریبا همان و روش ندراه و هدف همان راه و هدف قبلی بود یعنی .ندجامعه و نظام رفتاری غالب در جامعه همان بود

همانند همیشه و همه  .مشاهده نمود در آن زمان ایران ری را در متن جامعهیتوان تغیدر واقعیت عینی نمی .ها بودندروش

در را کشورهای عقب مانده این سلاطین و شاهان بودند که وظیفه راهبری جامعه بر عهده داشتند و مردم کمترین نقش 

کردند اجتماعی حکومت می -اسییسلاطین و رهبران س. و در همه حال عمله رهبران بودند سیاسی نداشته امور اجتماعی و

                                                           

 .پادشاهی کوچک تبدیل شده بود 1 یا  1 قبل از عصر صفویه ایران به  -  



یعنی در هویت یک . کشتن و کشته شدن را دارا بودندرزمندگی و ی سپاه رزم آنان فقط وظیفهی و مردم نیز به عنوان عقبه

از همه چیز  فرمانروایان و حاکمان. حاکمان بودندهای رهبران و ی عقب مانده و ایستا مردم صرفا ابزار سیاستجامعه

ی ابزاری برای پادشاهان و این که مردم وسیله .ها دلخوش بودندو مردم در تهیدستی کامل به داشتن اندک برخوردار بودند

ی هنوز هم در جامعه، ی خود مشغولندهای ضدانسانی و مستبدانهبا خیال راحت به حکومت سلاطینو  باشندرهبران می

از نگرش مناسب و مطلوب  یمردم هایتودهحاکی از آنست که این قضیه نیز . باشد و مصادیق زیادی داردجهانی پایدار می

در محیط جامعه خویش گرفتار مظاهر ضد برخوردار نیستند و لذا است که خود ر اجتماعی وبرای تحلیل امور زیستی و ام

گرایی و نقش و جایگاه خود در جامعه های مدنیمردم هنوز به نمایه .باشندانگیز میچالشفرهنگ های اجتماعی و آرایه

بیشتر جوامع  .گردندمیپیشه اسیر ها و امیال حاکمان زورگو و ستمی خواستترتیب است که در چالهواقف نیستند و بدین 

علیرغم  .باشندهای مفاهیم چیستی و چگونگی حکومت نیک و بد میی خاکی کماکان درگیر چالشانسانی بر روی کره

-پراکنده گردیده و نخبگان و فرهیختگان جامعه ایرانی گامکه بعد از انقلاب اسلامی راستی آزمایی ارزشمندی در جامعه این

اند، ولی ی شناخت نظام اجتماعی ایران و و درک مفاهیم مردمسالاری و مشارکت مردمی برداشتهوارهدر راه های بزرگی

م اجتماعی هنوز به ابهام در مورد مفاهیم شناخت جامعه و درک مفاهیم نظاء این ابتلاشوربختانه بازهم اصلا کافی نیست و 

 .سازی و درست اندیشی مشکلات و مسائل پیچیده و عمیقی داریمهای اندیشهما هنوز در حوزه .ستا در جامعه ما پابرجا

 .های یک جامعه سالم و مطلوب فاصله داردآرایهبسیارها با فرهنگ زیستی ما در حال حاضر همان چیزی است که 

است به  رارخواهیم و قدانیم چه میایم و نمیاند، ما راه گم کردهکرده یابیراهشناسی و راه ی طراز اولهاآنطوری که تمدن

گذاری و با این نظریه موافق نیستند و اعتقاد به هدفکه گران ایرانی نظران و اندیشهصاحببسیارند هرچند  .کجا برویم

سازی در ایران نیست و نویسنده برآن است که نظریه چنینو در عمل یابی در بستر تاریخ ایران هستند، ولی به یقین هدف

نظریه مطلق نیست و  البته این .زنیمپیمایی در روزمرگی، هنوز هم در تالاب تاریخ دست و پا میتوفیق نداشته و ما با ابهام

اندیشوی در ایران های اما این رگه. ایمایرانی در این مرز و بوم و بر تارک تاریخ بودهی های اندیشهما شاهد ظهور جرقه

است بدان علت خطای راهبردی نیز این . اندش ننمودهبارزمین ایران عقلانیت را بر بستر  راننداشته و با گونهرخشندگی رعد

در هاست که باشیم و قرنی چیستی جامعه پدرام و چگونگی حصول به آن دچار ابهام و اوهام میکه ما ایرانیان در حوزه

ناچاراً در میدان مدیریت  لذا. ها نداریماز این حوزه دارنشانهتعاریف مفهومی سلیس و چالش بیماری ابهام در نظر و عمل، 

به موازات همین . تاریخ پیدا کنیم سودمندانه و مترقیانه در بسترگشایی ایم راهو نتوانسته ایماجتماعی مستاصل گردیده

و نظرگاه روشن و شفاف در مورد جامعه پدرام و مطلوب، شوربختانه همیشه دچار چالش  موضوع و به جهت نداشتن تعریف

 -ایم و هر فرد و هر گروه که در بستر قدرت سیاسی و در چارچوب رژیم سیاسیدهنیز بوهای مبهم و غیرعلمی بروز نظریه

نموده متصور و معرفی ایت مطلوبیت را نهحاکمیتی قرار گرفته، عقاید و نظریات خود را عین صلاح مردمی و حکومتش 

سازی دارد و اندیشمندان ایرانی به یگانگی نظر و دیدگاه برای عینیتادامه هم  هنوزاین سناریو که باز تاسف آنو  .است

کند که نداشتن پارادایم کلان مفهومی در ایران وقتی نمود بیشری پیدا می. اندنظام نظری و عملی برای ایران زمین نرسیده



جویانه در الگوی تفکری مبارزهاین . کنیمگری بین خود و بین ملل سیر میهای مبارزهدر اندیشهمشاهده شود ما کماکان 

تبداد و دیکتاتوری را به همراه آورده است؛ را با زور اسلحه و ارعاب میدانی شخم زده و اسبشری جوامع  ،اندازه یک تاریخ

این خطاراهی کاذب به چند دلیل است که علت گردد خاطر نشان مزید می. داریم ولی ما هنوز به آن تفکر و نظر بسنده

در جامعه ما مشکل اساسی دارند و  "نخبگی و خواص"مفاهیم . توان به نوع نگاه نخبگان جامعه پیوند داداصلی آن را می

اجتماعی پیدا  –زور داشت و قدرت سیاسی  "هر کس"ه نماییم، لذا م درست و صحیحی در این موارد ارایایم مفاهینتوانسته

گرانه است که میدان را در دست گرفته و بر حکومت گیرد و با همین نگرش مبارزهکرد، نخبه سیاسی و چه و چه نام می

 . نشیندمی

گام نخستین . اندیشه ایرانی نیازمند انقلاب در نگریستن و تحول در نظریه پردازی است ینماید پدیدهتاکید می اساسبراین

گرا دوری کنیم؛ و سپس با دانش و علم روز است که نگرشمان را به هستی و زندگی اصلاح کنیم و از آرایه های گذشتهاین 

آید مگر آشتی ملی به دست نمیمفهوم واقعی و  .گرا در چارچوب آشتی ملی، میدان زندگی را در نوردیمهای ساختو اندیشه

پس . است فکرتو هر نوع  منظور از همه، تمامی آحاد ایرانیان با هر نوع فرهنگ. پذیر شویم و همه را بپذیریمآنکه جامعه

بستر جامعه خود جویی را از یعنی نه تنها مبارزه. گرددآشتی ملی در فراگردهای ارایه امور به دستان همه ایرانیان حاصل می

بزداییم و جهان را حوزه زیست بدانیم، نه آنکه حوزه نیز گری را از نگرش و تفکر کلان فرهنگ ملی پاک کنیم، بلکه مبارزه

 رو و وجود جریانامروز در فرصت پیش. جویی بسپاریم و به دنبال اثبات نظر و تفکر خودی باشیمزیست را به دست مبارزه

بغلتانیم و  تمدن ایران زمینهای نوین و سازنده را بر در ایران و جهان، ضرورت دارد تا اندیشه روشیمنشی و نوینآزاد

        . مایم را انتخاب و برسازی نماییهای دیگری غیر از آنچه تا بحال داشتهها و راهروش

 آثار زیان بار

ساخت "تباین و ضدیت آشکار با  ،میدان رزمگری و جویش طرح مراتب فوق از آن جهت است که متوجه شویم مبارزه

نابود تخریب و  یمبارزه جوهرهعنصر . ی نظام زیست منطبق گرددگرایساختتواند با ی نمیجویدارد و نگرش مبارزه "جامعه

توان آن را در این یک واقعیت مسلم و ملموس است و نمی. دندارو خلق سازندگی  یگرا جوهرهساخت ماهیتولی کردن 

ی فردی و روحیه جویوقتی انگیزه مبارزه. توان آن را نادیده گرفتصددرصدی است و نمی این مقوله رخدادیِ. ریخت هم

سازی اجتماعی به هر صورت و با هر مفهومی به داخل جامعه رسوخ یافت و به عنوان هنجار و عادت اجتماعی رواج و تضاد

و مسلما در مدت زمان طولانی و ممتد این . شودداخل جامعه ریخته میقابل گزیری به رونق گرفت، یقینا آثار شوم و غیر

که درواقع این. نمایندریزی میگردند و فرهنگ جامعه را ساختاری به روح اجتماعی تبدیل میخویگری و زشتمظاهر پلشتی

 گرددریب نظام زیست میو دلیلی برای تخ رددر جامعه دا ناصوابیهای ی و ستیزگری مظاهر و بازتابجوینگرش مبارزه

اما به جهت روشنگری موضوع و آشنا شدن به تبعات این . باشدکه از مبحث فعلی خارج میباشد میمحتاج به بحث مفصلی 

 :گرددرویکرد نگرشی در جامعه، به چند مورد سر فصلی اشاره گذرا می



 رنگ باختگی مدیریت اجتماعی یرفتاری  در دامنه -های اخلاقیزایل شدن مفاهیم زیست اجتماعی و کنش -

 اجتماعی -سیاسیهای مدنی به سبب استبداد فکری و عملی در نظرگاه -های اخلاقیگیری از آرایهفاصله -

 های مدنیدر رابطهبا نبود درک مشارکت عمومی رنگ شدن حرمت، تعهد و مسئولیت اجتماعی بی -

 مظاهر مردم سالاری اجتماعی گیری ازانسانی به جهت فاصله -کمرنگ شدن نمادهای اخلاقی -

  و فساد خواریرانت، تنبلی، نفرت اجتماعی گری، تهمت،ریاکاری، حیله، گوییترویج دروغ -

 تارنما های شبکه میدان جامعه و ی درگویفحاشی و تلخ ژرفگیری وسعتپدیداری و  -

  در کلان متن جامعه اجتماعی کاهش کمک و یاریگری و بزه و افزایش تکدی -

   در تعاملات بین فردی میدانی -ی خیابانیافزونی دعوا و پرخاشگری و بدگوی -

  در بین مردممنطقی  -ادبیات مفاهمه و گفتمان استدلالیکاستی  -

 و  تصمیمات فوری در امور زندگی بدون تعقل کاری بداهه -

های موجود در و عارضهبه عمل آورند شناختی عمقی دارند آسیب مقررایران در یابان اجتماعی اگر کارشناسان و عارضه

ساز دوای های هزینهگذاری و برنامه، قانوننویسیدستورسازی، سیاست، ی کنفرانسنمایند، به یقین برپای جامعه را درمان

های های اجتماعی نیز معلول علتهای اجتماعی نیستند، بلکه همانند هر عارضه بیماری کالبدی، بیماریاینگونه بیماری

های زیستی یابی به متن جامعه رخنه کند و جامعه از آلایندهسازی نمود تا  سامانها را سامانکه باید علت باشندمیخاص 

امروز آنانی میدان . گرددهای زیست با جنگ و کشتار و حذف صورت مسئله  برقرار نمیسامان نمودن پایانه. پالایش گردد

و آنانی که . انداند و اندیشه را جایگزین زور و بازو قرار دادهگری و جنگ برداشتهاز مبارزه زمین را در اختیار دارند که دست

اگر در . اندورزان گذاشتهاند و همه چیز را در اختیار اندیشههنوز در فکر مبارزه و ستیز هستند، کماکان میدان را از کف داده

و قدرت  باشدمین گیتیدر صد در صدی ی معادلهجریان بود، امروز این و سیطره یابی گذشته سلاح و زور بازو محور قدرت

گونه تحلیلبا نگاهی . است یجهان سهایاندیشه با توسل به علم و دانش است که نشانگر مزیت ابعادی و پیروزی در میدان

آشکار است که ، اریگذشته و عصر جدوران در و بازخورد کارکردهای آنان طلب سلاطین جنگهای عملکردی حوزهبه 

های تمدن و نتایج ایجادی در میدان گراییبا توجه به مفاهیم انسانولی . خارج نشده است وادیآن  از بهینه کارامدی

زیاد بااهمیت  درک این نکتههای مختلف اجتماعی، سیاسی، صنعتی و غیره پیشرفته امروزی و پیشرو بودن آنان در حوزه

 برای. های خلق شده آنان بدست آورددرونی و ظرفیتهای قابلیت و علوم بهبودگرا را از گراسخت نیست که عقلانیت دانش

اند و با در ی صرف برداشتهجویهای دیگر دست از مبارزه، ژاپن و کره جنوبی و خیلیلیم اروپا، ایالات متحده آمریکانمونه اقا

طلبان و اند و با مشغول نمودن قدرترا در اختیار گرفتهگیری اقتصاد و دانش و علم روز، عرصه کلان میدان زمین دست

را بر بستر بوم و  و آرامش رفاهاست که  هادر این فراگردو  ، منابع آنان را در اختیار گرفتههای واهیدر میدان پرستانجنگ

در طلبانه نوع تفکر جنگاز بارز  مثال. اندو فلاکت را به میدان جنگ پرستان سپرده یو بدبخت انداقلیم خود جاری نموده

او با در اختیار داشتن  ذخایر عظیم نفتی در فکر آقایی و رهبری بر قاره  .باشدمیرهبر گذشته لیبی معمر قذافی میدان اوهام 



ی هم و تلاش خود را ای همهو دغدغه داشتن سلاح هستهپیشرفته افزار با خرید جنگاو . عرب و سپس بر قاره آفریقا بود

اعراب بود؛ وچون موفقیت حوزه یک روز در فکر سیطره بر او اما نتیجه چه شد؟ . کار بردنظامی بهی گیری در حوزهرتبر قد

. رهبری بر دیگر کشورهای آفریقایی افتادچون مردم لیبی او را همراهی نکردند، در فکر . حاصل نشد، لذا روی به آفریقا آورد

شعور سیاسی لازم  از داشت واگر او اندک فهمی می .تا زمان سرنگونگی سر رسیدآنقدر از این شاخه به آن شاخه پرید 

از  کرد ومدیریتی را به کاربسته می -ذهنی در متن گیتی، الگوی عقلانیتیبدیهی برانداز استدلال با طبیعتا بود، برخوردار می

امروز هم رهبر  چه بسارسید و کشورش میسازی در به نگرش ساختدر این حال . گرفتجویانه فاصله مینگرش مبارزه

 .بود  انداز نگاه اعراب و آفریقالیبی و هم چشم

و آنان ریشه در جهل  ،و همه دیکتاتوران و مستبدان در عصر کنونیفکر و عمل در نزد قدافی اضطراب و تلاطم  این

 سازی و ترازی نمودن امورتوانمندی معادلهآنان چون . نداشتن تحلیل و تبیین خردگرایانه از وضعیت روز و جهان امروز است

زنند و با قدرت سیاسی و نظامی که در دیگران میندارند، لذا دست به تخریب میدان و متن زندگی را خود ذهنی و زندگی 

 -و دیکتاتورجو گرا آن چیزی است که از ذهن افراد مبارزهعقلانیت ساخت .کشنداختیار دارند زمین و زمان را به آتش می

های لزوم به جنگ با این نوع تفکر حتی در هنگامه. گرا در فکر تخریب و نابودی نیستساخت ذهن .مستبد خارج است

دانیم در زیرا که می. رحمانه غیر نظامیان جدا اجتناب داردزند و از کشتار بیدشمن، دست به تخریب میدان دشمن نمی

سازی این نگرش با اجتناب از میدان.شوندخیلی از افراد بیگناه و زن و کودک کشته میمیدان جنگ و در شهرها و روستاها 

دفاع از منافع خودی، میدان جنگ ِجنگ و حقِیعنی با حفظ حق. سپردها میجنگ را به مبارزه اندیشهبرای جنگ و تخریب، 

مبارزه را  ی،گرایبا ماهیت ساخت یخودازی درونسبا قوت کند وتن به تن و جنگ کالبدها را به جنگ میان افکار تبدیل می

سازی البته این بدان معنا نیست که تخریب روبرو لازم نیست، بلکه مفهوم این است که با قابلیت. اندیشمندانه انجام دهد

های گردد و با وجود مزیتخود به خود در تخریب گرفتار میجنگی و دشمن ی، رقیب گرایدرون وجودی در پهنای ساخت

مفهوم بنیادی این نظریه بر این است که . خودی نیز آسیب ببیند یخودی، نیازی به میدان جنگ نیست تا آنکه جبههدرون

و اضمحلال  رقیب و دشمن دچار تشتت گردند، به یقین درونی اسباب رشد میدان خودی هایها و قابلیتمزیتاگر 

هدف در  ینتیجه. شوندمی تامینخودی ی های جبههامیال و خواستهدر نهایت گردند و تقابل می هایهنگامهساختاری در 

حذف و نابودی طرف مقابل نیست، بلکه طرف مقابل در موضع (ورزانهجنگ اندیشه)آورهای رزماین تقابل با حضور اندیشه

 . دهدرا نشان می شخودی خود یجههوگردد و ضعف گرفتار می

 نتیجه

های متفاوت به زندگی و انسان دارند، ولی با گردد و این افراد دیدگاهاز افراد متفاوت و گوناگون تشکیل میبا آنکه هر جامعه 

و یک  واری دارندو از آن جهت که مردم ماهیت توده. نیست خیلی پر شمار و رنگارنگدر جوامع  این حال تعدد نگرشی

ه حائز توجه در محدود بودن تالبته نک. گرش انسانی وجود نداردکنند، لذا در جوامع اقسام بیشماری از نگونه زندگی می



آنان توانمندی  فاهمهی قوه و از متن نداشتهاستخراج وها قابلیت ذهنی برای تحلیل دیدگاه انسانی بدان جهت است که توده

این همان ضعف عوام برای تبیین و تفسیر امور است که خط مرز . استنتاج از قضایای مختلف و پیش رو را ندارند استنباط و 

به هر روی علیرغم تعدد فردی در هر جامعه، بطور کلی سه نوع نگرش عمده در جامعه . باشدو عوام  می نخبگان دانابین 

دو نوع نگرش جویانه و خنثی اما باید گفت که نگرش های مبارزه. وجود دارد که مردم حول این سه نگرش در چرخشند

ولی سومین نوع . باشندهای مردمی به این دو نوع نگرش ملبس میتوده پراکنده در جامعه هستند و بیشتر مردم خصوصاً

اند و به عنوان واری فراتر رفتهویژگان جامعه و افرادی است که از جمع توده نگرش، نگرش و دیدگاهی است که مخصوص

قش نجامعه و در گران و هدایتراهبران این افراد همانانی هستند که . گری دارندغیر تودهافراد دانا و نخبه اجتماعی، نقشی 

بنابراین . باشندمی( پردازاناندیشمندان و نظریه)ایاندیشهو مدیران( دولتی -مدیران حکومتی)ابزاریمدیران تخصصی خود،

دهی جامعه دخالت موثر داشته باشد و جامعه و مردم تواند در جهتنگرش نوع سوم همان نجات دهنده جوامع است که می

ی برای جامعه گرایجویانه و خنثی ماهیت ساختاما دو نوع نگرش مبارزه. مطلوب و پدرام هدایت نماید یرا به سمت جامعه

بنابر خیزد و میبر (پلید و تمایلات یعنی همان نفسیات)از عمق درون حیوانی انسانجویانه که نگرش مبارزهیآنجایاز. ندارند

 داند، لذا مدام در این فکر است که مردم روبروی خودرا مخل آسایش و آرامش خود می غیر خودی دیگر افرادقانون جنگل، 

زدن آنها با حذف و کناراز سر راه بردارد و  (کنند و با فرد اشتراک منافع دارندیعنی همان مردمی که در جامعه زیست می)را

ماهیت تعقلی خیزد، بنابراین هویت حیوانی او بر میچون از جهل و این نوع نگرش آدمی . خود برسدبه مطامع و امیال 

تا  خود کمک جوید گری و بازوی حیوانیکند که از قدرت نظامیها، آدمی را وادار مینداشته و برای برآورده نمودن خواسته

داند و سازی فردی میی و هویته مبارزه و ستیز را تنها راه رهایجویاننگرش مبارزه. ها را بدست آوردآرزوها و خواسته بتواند

اما نگرش خنثی با وجودی که در فکر مبارزه نیست و از . دهدرو را صرفا به میدان مبارزه احاله میهر گونه مشکل پیش

این نوع نگرش با ترس و . سازی نیز نداردشک ماهیت ساختنماید، ولی بیجنگاوری و ستیز بین مردمی خودداری می

آسودگی را آرامش و ، بیشتر مایل است که برای خودداری از ایجاد تضاد و تعارض با دیگرانارعاب همراه است و فرد مزبور 

چه . کندو هیچ نقشی نه بد و نه خوب پیدا میشود دنبال کند و در این صورت است که تابع محیط یا دیگر افراد قدرتمند می

گر که ذاتاً خوی رزم و نترسی دارند، مرعوب شوند و دست جو گردند و با تابعیت از افراد ستیزهافراد مبارزهبسا این افراد عمله 

های اساسی توان گفت هر چند این دو نوع نگرش تفاوتکلا می. جو به تخریب جامعه دست یازنددر دست افراد مبارزه

توازنی در جامعه است تعادلی و بیبیاند و آن همانا تخریب و جه یک هدف را نشانه گرفتهدارند، ولی در هدف گذاری و نتی

 . کندگرا خارج میانسان یکه ما را از جامعه

نماید و مردم نیز با مظاهر همان فرهنگ جامعه باشد، طبیعتاً فرهنگ جامعه را نوشتار می غالب در هر نگرشی کهبه طورکلی 

زیست طولانی  یجویهمانطور که ما ایرانیان با دو فرهنگ نگرشی خنثی و مبارزه. کنندرا منظم می است که زندگی خویش

ی گراینگرش تعامل با یکدیگر و رویکرد ساختشک بیپس . ایم و تاریخ ایران زمین با این دو نگرش گره خورده استکرده

دوستی و سالاری، انسانکه در راستای مردمبا این نگرش زمین ایران و تقریبا مردم  اندداشتهکمتری ما نمود ی در جامعه



ها و حکومت بوده که در طول صدها سالگری مبارزهنگرش اما همین . باشندغریبه میباشد میسازانه ساختگرایی تحول

. خارج نبوده استهای غیر مردمی و ظالم را به بشریت در کره خاکی حاکم کرده و ایران نیز از این قاعده عادی دولت

های اروپا و آسیا و آمریکا ی در فکر و اندیشه که تغییر و تحول را به بسیاری از اقلیمیرغم اصلاح اجتماعی و ایجاد نوزایعل

است و و نامطلوب گرفتار ناسالم  کارکردهای نظری و عملیتزریق نموده، ولی شوربختانه ایران زمین ما هنوز درگیر در 

درون موجودی ایران زمین های کنشاصل اصالتی  ،هنوز فرهنگ مبارزه و ستیز. راه مایه نجات را دریابند اندمردم نتوانسته

اجتماعی، رفتارها و ما در زمینه ارتباطات. باشیممواجه میاشکالات زیادی  با زیست خود یهای فرهنگاست و ما در حوزه

سازی نظام اجتماعی و آنچه ، ساختارنخبگی، هدایت و راهبریی و دانش، نخبگ، فهم و درک مفاهیم زندگیت مردماخلاقیا

 . گردندهای اساسی و بنیادی داریم که به راحتی مرتفع نمیاست، چالش( حکومت و دولت)مربوط به زمینه مدیریت اجتماعی

امروز توان گفت میکه اند؛ نزدیک شدههم  بهملل مختلف آنقدر سریع شده و جوامع بشری آنقدر ارتباطات بین دانیم که می

ده شدن همین ماهیت جدید با مظاهری چون افزایش جمعیت، درهم تنی. کنیمی جهانی زیست میدر مفهومی با نام دهکده

ها، تغییرات گسترده و پیوسته و فوق ملیتی، ارتباطات نزدیک به سرعت نور، تجمیع فرهنگی ملتجوامع، مناسبات صنعتی فرا

از جدا نماید تا ها را مجبور میانسانی اند که تمامی ملل و کلیهدیگر شرایطی را پیش آوردهتصور و خیلی رخدادهای 

سازی نمایند که با تمرین دانایی در را آنچنان مفهومخویش ساختار اندیشه و نظر گسیختگی و تنافر اجتناب نمایند و 

 امکان تحول و اصلاح به بسترهایبه راحتی  شکل نمادهای زیستی، و ساختارنمودن منعطف و زندگی  –بسترهای عمل

ست که اگر نظام فکری انسان و مفهوم آن .پیدا کنندهای زندگی در همه وجوه قابلیت تغییر را وارهو نظام یابندجامعه سُرش 

مردم و جامعه ساختار شبکه اجتماعی به طوری ریخته گردند که قابلیت سازگاری با شرایط جدید را نداشته باشند، لاجرم این 

. شویممانی و واماندگی جامعه و مردم میگردند و شاهد پسهای فاجعه آور میهای سنگین و آسیبهستند که دچار چالش

گردند و چون تابندگی تابش را ندارند، لذا در این همان عقب ماندگی برخی جوامع است که امروز جهان سومی نامیده می

این کوشش ملی در هر کشور . کنندشوند و در ورای جوامع پیشرو دنبال روی میمی« یگرانپیروی از د»جبر روزگار گرفتار 

تا با دارا شدن فراگردهای آشتی ملی،  ؛در فکر و نظر ملت استافکنانه و اختلافجویانه مبارزه هایهمان کنارگذاری نگرش

، به پدرام عمومی و گرانگرشی ساخت یفرهنگختار در کران تا کران جامعه پراکنده گردیده و با طراحی ساامید پویایی و 

  .همه جانبه برسیم
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